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  رها و اصول باب پاره اي از گفتا

  .)ترجمه معرب آن(    باب به اين گفته خود نسخ قرآن و احكام آن را واجب قرارداده، متن معرب گفته باب چنين است

يعني از روزساعت و آن سـاعت دو يـازده دقيقـه ازغـروب خورشـيد        »هركس بر شريعت قرآن بوده تا شب قيامت ناجي مي باشد          « 

هجري است؛ زيـرا در آن      1260ادي الاول سال  روزچهارم واول شب پنجم ماه جم     

وقت ابتداي اظهارامر باب واعلان دعوت وي بوده است و مقـصود از بعـث وحـشر        

ونشرقيام وي به دعوت خود مي باشد بنـابراين هـركس از ايـن تـاريخ از اطاعـت                   

اوامر او سرپيچي كند وگفته هاي اورا نپذيردمحكوم به فسق وعـصيان خواهـدبود              

 نهايـت ملاقـات     و مخالفـت كنـد كـافر جاهـد و خـونش هـدر اسـت،               وكسي كه با ا   

زيرا آن بين موسي و     خداوند، ملاقات باب است و آن برزخ مذكور در قرآن است؛          

مرگ كنايه فنـا در لقـاء بـاب مـي     1عيسي و محمداست نه آنچه مسلمين مي گويند  

فتـه  باشد، تمام موجودات به تكلم باب آفريده شدند، گفتـه هـيچ ممكنـي ماننـد گ                

آفريده شـده ومـي     ) يعني باب (باب نيست؛ زيرا تمام اشياء به گفته شجره حقيقت        

  .مذكوراست، باب مبدا ظهورهمه اشياء است نارونورهميشه دوركلام اومي گردند» بيان« شود چنان كه در 

پـس اف  ! اف:  و مي گويـد چنان چه محمد افضل از عيسي مي باشد پس بيان اونيز افضل از قرآن است   :                مي گويند 

بر مسلمين و مومنين كه در انتظار قائم منتظر از آل محمدند و هنگامي كه او را در خواب ببينندافتخار مي كنند ولـي او را                          

زنداني مي كنند و اين يك معني از معاني گفتـه محمـد اسـت كـه     ) يعني قلعه چهريق در ماكو( به دست خودشان در كوه 

در اوسنتي از يوسف مي باشـد كـه خريـد و فـروش مـي      : ترجمه) فيه سنة من يوسف يباع و يشتري (درباره من مي گويد

  2.شود

  

       باب فرمان كتاب سوزي مي دهد
    باب تعليم و تعلم و تدريس تمام علوم و كتب را غيراز كتاب هاي خودش حرام كرده است چنان كـه بـدين مطلـب گـواهي مـي                             

  :متن عبارت وي چنين است. ذكر نموده است22در كتاب اقدس خود درصفحه ! دهد آن چه ميرزا حسينعلي بها

                                                 
 .خوانندگان گرامي بايد ببخشيد از اين گونه عبارات نامفهوم در بيانات باب فراوان است! حمد بودهمعلوم نيست چگونه باب ميان موسي و عيسي و م 1
 .معلوم نيست باب اين حديث را از آجا نقل آرده و چگونه باب مانند يوسف خريد و فروش شده است 2
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خداوند شما را از آن چه در بيان نازل شده كه بايد همه كتاب هارا فاني و نابود سازيد معاف فرمود و ما اكنـون                                      « 

يزي كه منتهي به مجادله در كـلام شـود و           به شما اجازه مي دهيم كه آن علومي را كه به حال شما مفيد باشد بخوانيد نه چ                 

  ».اين از براي شما بهتر است اگر معرفت داشته باشيد

به اين جهت بود كه مومنين به باب درزمان او و بعد ازاو قرآن و جميع كتب علمي را ازفقه وغير آن مي سوزانيدند و به خوانـدن                                

  .را نسخ نمود چنان كه سابقا گذشتكتب باب اكتفا مي كردند تا بهاء قيام كرد و حكم باب 

     پس باب موضوع ازدواج را محدود نمود و فقط آن را مشروط به رضاي زوجين قرار داد و رضايت ولي يا وكيل و شهود درمـورد                          

  :متن عبارت اقدس اينست. اولياء را معتبر ندانست ولي بهاء اين حكم را نيز فسخ كرد

ه رضايت طرفين محدود گشته و چون ما مي خـواهيم           ازدواج در كتاب بيان ب              

دوستي و اتحاد عباد برقرار باشد؛ آن را بعد از رضاي طرفين مـشروط بـه اذن پـدر                   

ومادر قرار داديم تا كينه و عداوتي ميان مردم حاصل نشود، ما مقاصد ديگـري هـم                 

  .در اين حكم داريم و اين كار مطابق قضا واقع شد

خراب كردن جميع بقـاع و مزارهـاي گذشـتگان از انبيـاء و مرسـلين و                 پس از آن               

اوصياء آنها وهم چنين خانه كعبه و قبر پيغمبر و قبورساير ائمه و مشاهيراسلام را واجـب                 

 كرد و حكم داد كه آنها بايد طوري خراب شود كه سنگي بر روي سنگي و خشتي بر روي              

نوزده بقعه ديگر به كيفيت مخصوصي كـه آن  خشتي باقي نماند و بر بابيان واجب كرد كه        

هارا در كتاب هاي خود توصيف كرده است بسازند، و آنها را زيارت كنند، اسم او را درآن ها ياد كننـد وهركـسي داخـل آنهـا مـي                              

  .شود درامان باشد

ان هائي بودند كه درحيـات خـودش         قصد باب از نوزده بقعه اين است كه آن ها به نام نوزده نفرباشد كه هيجده تن ازآن ها هم                   

آن ها را به خود اختصاص داده بود وآن ها را عدد حي مي ناميد و يك نفـرهم خـودش باشـد كـه عـدد نـوزده تكميـل شـود وبعـد                                   

  .ازخودش كسي كه واجد صفات ومشخصاتي باشد كه آن ها را با عباراتي مانند لغزومعما وكنايه ذكرنموده است

هرگاه مقتدري درامت او پيدا شد؛ خانه خدا را كه          :اله را باطل و به طوركلي نسخ كرد و وصيت نمود كه                  بعد ازآن حج بيت     

در مكه مي باشد خراب كند چنانچه سابقا گذشت و هركس استطاعت داشته باشد؛ خانه محـل ولادت او را در شـيراز حـج                         

ن خانه را بلند كند و ديوارو ساختمانش را بالا برده و رنـگ    و تاكيد كرده بود كه هركس استطاعت داشته باشد آستانه درب آ           . كند

آميزي و نقاشي كند و نبايد كسي او را ممانعت كند و اگر براي توسعه آن عمارت احتياج به زمين هاي اطراف آن پيـدا شـد كـسي                             
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كه مـستطيع نيـستند درحـج آن    و نيزحرام نموده كه اشخاصي      ! حق ندارد بگويد من مالك آن ها مي باشم و قيمتش را به من بدهيد              

خانه ازاشخاصي كه مستطيع مي باشند نيابت كنند بلكه برمستطيع ها واجب قرارداده كه خودشان شخصا به حج آن خانه بروند زنان      

. را از حج آن خانه معاف داشته است مگر زنهاي متولد در شيراز را و آن ها را هـم دسـتور داده كـه درشـب طـواف بـه جـا آورنـد                                  

اخرامرخود برمردان واجب كرد كه ازعوض حج چهار مثقال نقد از سكه بابيان بدهند كه هرمثقال نوزده گندم مي باشد و ايـن      ودراو

و مقررداشت كه مبلغ فوق الذكر را به نوزده تن از خدام خانه اش بدهند و آن قطعه زميني را كه                     . را درمدت عمريك دفعه قرارداد    

واجب ساخته بود كه هيجده مسجد ديگر با بناي عالي بسازند وهر قدرمي تواننـد               . رام قرارداد وي درآن توليد شده است مسجدالح     

سپس سال را به نوزده ماه و مـاه را بـه نـوزده روز    . ولو به حد اسراف آن ها را روشن نگاهدارند؛ زيرا روشني اسراف و تبذير ندارد       

و بـه   ) خمـسه مـسترقه   ( و درعربـي  ) پنج دزديده ( يگرهم به نام    روز مي شود پس پنج روزد     361پس مجموع آن    . تقسيم كرده بود  

  . گذاشت) هاء( عبارت ديگركبيسه بدان اضافه كرد و نام اين پنج روز را ايام 

      روزه را نوزده روز از اول طلوع خورشيد تاهنگام غروب قرارداده است وموقع آن را نوزده روز قبل از تحويل خورشيد بـه بـرج                    

ته است يعني عيد نوروز جمشيدي ايراني را كه با روزبيست و يكم هرسال خورشـيدي مـيلادي موافـق مـي شـودعيد                        حمل مقررداش 

  فطرقرارداده است و پنج روزكبيسه را قبل ازدخول ماه روزه، مخصوص به لهو ولعب و عيش و طرب

  :ويدتا آن كه مي گ. 3ساخت تا امتش بهره خود را ازعياشي بردارند وآن گاه مشغول شوند

هنگامي كه باب ظاهر گردد؛ مادامي مردم به وي ايمان نياورند، اموال و نفوسشان بر خودشان حـرام خواهـد                     -

بود و هر شهري كه در عصر وي يا بعد از آن مفتوح گردد؛ جميع اموالي كه در آن موجود مـي باشـد اگـر از                           

واهد بود و اگر زنـده نباشـد، بـه كـسي     راه ستم جمع شده باشد؛ پس اگرباب زنده باشد؛ تمام آن ها مال او خ      

بدهند كه بعد از وي امين او باشد و اگر اموال از راه عدالت اكتساب شده باشد، پـس اگـر بـاب زنـده باشـد؛                           

مي دهند تا بر طريق     ) بيت المال ( » بيت العدل « خمس آنها را به او مي دهند وگرنه به دست نوزده نفر ازامناء            

يا اگرمصلحت ديد بر ياران     . و بقيه آن را سردار فاتح براي خودش برمي دارد         . كنندمساوات ميان بابيان تقسيم     

و مددكارانش بر حسب درجه و كار آن ها درقشون، قسمت مي كند و اگر اموال مـذكوره از مقـدار حاجـت                       

  .قشون و سركردگان قشون زياد آمد، نيز به طور مساوي بر بابيان تقسيم مي كنند

                                                 
 .سيدن موسم روزه؛ عيد رفع قلم و مسخره بازي دارندآن ها هم قبل از فرا ر: اين قضيه انسان را به ياد آارناوال مسيحيان مي اندازد 3
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 كـه شـش مـاه بيـشتر از عمـرش             حتي بچه شيرخواري   -

نگذشته باشد با ديگران مساوي داده مي شود؛ زيرا اين          

سـابق  طوراقرب به صـواب مـي باشـد ولـي تعميربقـاع              

و اگـر چيـزي از      . خواهـد بـود   الذكربراين تقسيم مقدم    

. تعميرات اضافه آمد؛ بايد بـه نحـو مذكورتقـسيم شـود           

كـه  وهرگاه كافري چيزي به يك بابي هديه كند؛ همين          

و . آن چيزازدســت آن كافرخــارج شــد پــاك مــي شــود

ــاكيزه      ــا پ ــاع دني ــه ازبق ــه واجــب اســت ك ــت بابي برام

و برهربابي واجب   . ترونيكوترو زيباترآن را اختيار كنند    

را بخواند واگر بروي مشكل باشد نوزده مرتبه اين ذكر را بخواند االله االله ربي               » بيان« است كه هر روزنوزده آيه ازآيات     

رسم كند و برزني ازآن ها كه شـكل         » بهاء« شرك باله ربي احدا و برهرمرد بابي واجب است كه تصويري به شكل              و لا ا  

را كه برگزيده باشد درآن بنويسد و آن هيكل و دائره را در سفر وحضر با خود                 » بيان« دائره اي درست كند و آياتي از      

  .داشته باشد

  :براي اين نماز پنج تكبير قرار داده. داده كه درموقع ولادت آن طفل بايد بخواند     باب بر پدرره طفلي نمازي واجب قرار 

 بعد از تكبير اول نوزده مرتبه انا بكل آمنون بعد از تكبير دوم انا بكل موقنون بعد از تكبير سوم انـا بالـه محيـون                           -              

سپس نماز ميت را واجب كـرده و در آن شـش   . ا كل باله راضونبعداز تكبير چهارم انا كل باله مميتون بعد از تكبير پنجم ان    

تكبير قرار داده بعد از تكبير اول نوزده مرتبه انا كل باالله عابدون بعد از تكبير دوم انا كل االله ساجدون بعدازتكبير سوم انـا                         

شاكرون بعداز تكبير شـشم انـا كـل االله          كل االله قانتون بعد از تكبير چهارم انا كل االله ذاكرون بعداز تكبير پنجم انا كل االله                  

  .صابرون

و نيز واجـب كـرده      .    وي واجب قرار داده است كه اموات را در لحدهائي از بلور دفن كنند و اگر بلورممكن نباشد از سنگ صيقلي                    

يت نامـه اي بـراي      و برهر فردي ازبابيان واجب نموده كه وص       . در يكي ازانگشتان ميت انگشتري كنند كه اسم خدا برآن نقش باشد           

خود بنويسد آن گاه اگر باب زنده باشد آن وصيت نامه را براي او وگرنه براي امنا بفرستد تـا آن هـا، آن را تـصديق كننـد وگرنـه                               

  .اعتباري ندارد
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ن چنـين   كيفيـت تطهيـر بـه بيـا       ) يعني بيان ( آتش، هوا، آب، خاك و كتاب خدا        : قرار داده ) هاء(    باب مطهرات را پنج چيز به عدد      

مرتبه آيه تطهير به قصد تطهير بـر آن چيـز نجـس بخواننـد پـاك مـي                   66را با   ) يعني باب ( كه هر قدر ميسر باشد اسم تقطه      : است

  .شود

االله اطهرونيزباهركــدام ازعناصــراربعه كــه خواســتي : آيــه تطهيــراين اســت

 بـدن هرمـرد بـابي و زن         .چيزنجسي را تطهيركني بايد آيه تطهيـر بخـواني        

خوني كه ازدهن مي آيد پاك قـرارداده        . را طاهرومطهرقرارداده است  بابيه  

پـــاك قـــرارداده، 4اســـت، مـــدفوعات حيوانـــات چرنـــده وغيرچرنـــده را

برهرفحاش وناسزا گوئي واجب كرده كه به بـاب يـا امنـاء وي ديـه بدهـد،         

پرداختن اين ديه واجب قطعي مي باشد؛ ولي فحش دهنده خـودش ديـه را               

ي تواند از اومطالبه كند مقدارديه، براي هرفحشي، نود         بايد بدهد و كسي نم    

  .وپنج مثقال طلا مي باشد

برهيچ مرد بـابي و زن بابيبـه اي جايزنيـست كـه درامـوال منقـول وامـلاك                   

غيرمنقول خود تصرف كند و بهره برداري نمايد اگرچه به مقدارتسع تسع وعشرعشرباشد؛ مگر آن كه باب يا امناء وي آنها را پاك            

كسي حق ندارد به آن ها ايراد كند كـه چـرا ايـن گونـه     ه باشند كيفيت پاك كردن بسته به نظرباب وامناء وي مي باشـد،   كرد

هر كـسي دعـوت   . رفتار مي كنند و چرا اين چنين پاك مي كنند، بلكه آن ها هستند كه مي توانند به همه كس ايراد كنند          

  . بر باب و امناء وي حلال و مصادره مي شودباب را بشنود و به وي ايمان نياورد تمام اموالش

       سپس برهر فرد بابي واجب قرارداده كه هرروزي ازماه نود و پنج مرتبه ذكري از اسماء خداوند را بخواند و براي روز اول مـاه                         

تراضـي در   . ننـد اول  االله اعظم و براي روز دوم االله اقدم را اختصاص داده است وهم چنـين تـا روز نـوزدهم سـپس برمـي گـردد بما                          

  .معاملات را در قيمت جنس و مدت و كم و زياد آن ، اساس داد و ستد قرار داده است

     واحد وزن طلا را مثقال وهرمثقالي را نوزده نخود قرارداده و اين مثقالي كه نوزده نخود مي باشد به ده هزار جـزء تقـسيم كـرده                           

قيمت واحد كاري را كه با نقره سنجيده مي شود يك مثقال نقره خالص قـرارداده                . است كه هرجزئي را يك دينار، نام گذاشته است        

مثقـال طـلا يـا      541كه به هزاردينار تقسيم مي شود برهر كسي كه يك سال مالك نصاب باشد دادن زكوة واجب نموده حد نـصاب                      

                                                 
 !به عنوان نمونه مدفوع خوك پاك است و بابيان مي توانند تناول فرمايند، البته بنا به فتواي باب 4
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ثقال طلا پانصد دينار وازهرمثقـال نقـره پنجـاه          برمالك اين مقدار واجب است كه ازهرم      . معادل قيمت اين مقدارطلا از نقره مي باشد       

  .دينار، به خود باب در حياتش و به امناء او بعد ازمردنش بپردازند

خـودش آنهـا را بـدين طريـق         .   بر پيروان خود واجب نموده كه بعد از او تعداد كتابهايش را نوزده مجلد زيادتر نـسازند                

جاتش سه مجلد، براي تفسيرش شش مجلد، براي علـوم و فنـون مختلفـه اي                براي آياتش سه مجلد، براي منا        :تقسيم نموده 

  .كه تدوين كرده است شش مجلد

هر سـي حـرف را      : براي نويسندگان و استنساخ كنندگان درتعداد حروفي كه مي نويسند حدودي مقرر داشته و آن چنين است                      

  .ه كتب وي را با مركب سرخ نه سياه بنويسندحتم و واجب نموده كيك بيت وهر ده اعراب را يك بيت بنامند، 

كه اگر يك نفر بابي بر يك نفر يـا بـر جمـاعتي وارد شـود؛ بايـد      : براي سلام و تحيت قواعدي بدين قرارمعين كرده اسـت           

 يـا  واگـر يـك زن بابيـه بـر يـك نفـر         . بگويند» االله اعظم « مبادرت به گفتن االله اكبر كند و آن فرد يا جماعت در جوابش              

  .بگويند» االله اجمل« بگويد و آن نفر يا جماعت در جوابش » االله ابهي« جماعتي وارد شود؛ 

اساس ازدواج را چنانچه گذشت بر رضايت طرفين قرارداد و صيغه عقد را بدين                   

انا االله رب السموات و رب الارض رب كل شي رب مـايري             « : وجه مقرر داشته است   

پس مهريه را ذكر كند و زن هـم ايـن جملـه را بعينهـا     » نو رب مالايري رب العالمي   

و بعد از آن قباله نكاح را بنويسند وزوجين آن را مهر كنند تـا ميـان آن هـا                    . بگويد

پس دراواخر، نه اوائل امرش تـصويب نمـود كـه فقـط شـهودي حاضـر                 . وثيقه باشد 

و پـنج  حداقل مهريه را براي شهريان نوزده مثقـال و حـداكثر را نـود         . باشـند 

اگـر كـسي     .مثقال طلا و براي دهاتيان همين مقدار نقـره معـين كـرده اسـت              

ــه      ــا ب ــد ت ــوزده اضــافه كن ــوزده ن ــد ن ــد باي ــه را ازحــداقل اضــافه كن بخواهــد مهري

  .حداكثربرسد، و اگرازاين قرارحتي يك قيراط اضافه شود عقد باطل خواهد بود

اگر زوج را زوجه اش انصراف پيدا كرد وعزم بـر  : موضوع چنين است     طلاق را به دست مرد قرار داد و بيان وي دراين  

طلاق حاصل كرد؛ پس بر وي واجب خواهد بود كه نوزده ماه يعني يكسال تمام از او كناره گيري كند، پس اگر درخلال                       

نوزده ماه طـلاق  اين مدت پشيمان گرديد، واز عزم خود منصرف شد؛ به همان حال باقي خواهند ماند، وگرنه بعد ازانقضاء             

هـر زنـي را مـي شـود         . مي دهد وهنگامي كه طلاق واقع شد ديگر رجوع مطلقه جايزنيست مگربعد ازگذشتن نـوزده روز               

  .نوزده مرتبه طلاق داد و سپس حرام ابدي مي شود
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. را واجب قـرار داد خواندن كتب آسماني قبل از ظهور خود را، حرام كرد و سوزانيدن آن ها و جميع كتب علمي   چنان كه گذشت        

مكـررا  .هراستدلالي را بغيرازكتب خودش لغو و باطل دانسته، ونقل هرمعجـزه و كرامتـي را غيرازآيـات كتـاب خـود ممنـوع كـرده           

باقي خواهـد بـود، و هركـسي در خـلال           ) دوهزاروسي و يك سال   (تصريح  نموده كه دين وي تا سال هائي به عدد حروف المستغاث            

من يظهـره  «  واگر بعد ازاين مدت.5اب و آيات يا احكامي بياورد هركس باشد هرگز از او نبايد قبول كرداين مدت ظاهرگردد و كت   

يعني كسي كه خدا او را ظاهر خواهد كرد، ظاهر شود و آياتي بياورد وامر جديدي را مدعي گردد؛ پس معارضه وممانعت بـا او                         » االله

  .ب را محزون مي كندزيرا معارضه و مخالفت با وي با: روا نخواهد بود

     باب پوشيدن لباس حرير و استعمال طلا و نقره را از براي مردان و زنان جائز دانسته و برهرفردي ازپيروانش واجب دانسته كـه       

  .منقوش باشد دردست كنند» قل االله حق و مادون االله حق و كل له عابدون« انگشتري از نقره ونگين عقيق سرخ كه برآن 

اگرداني را كه سنشان از پنج سال كمتر باشد برمعلم و مودب حرام كرده و زدن آن ها را كه عمرشان از پنج سال بالاتر                               زدن ش 

باشد با عصا جائز دانسته اما به شرط آن كه بيش از پنج ضربت نزنند و ضربت بـر گوشـت بدنـشان اصـابت نكنـد، بلكـه براطـراف                     

ند و يا بر گوشت بدنشان بزند، پس اگر زننده متاهل باشد، براو نوزده روز مجامعت با                 لباسشان بخورد واگر بيش از پنج ضربت بزن       

  .عيالش حرام مي شود، و اگرعزب باشد، بايد نوزده مثقال طلا به باب، و بعد ازاوبه امنائش بدهد

     باب دستورداده كه شاگردان بر روي كرسي بنـشينند، و بـه آن هـا اجـازه       

و نيزامرو مقررداشـته كـه درمكـان خانـه       .  عيد بازي كنند   داده شود تا در ايام    

محل ولادتش درشيراز عمارتي بسازند كه نـود و پـنج درداشـته باشـد، بـراي           

  .هريك از خانه هاي سايرمردم يك در باشد

     روزاول فروردين ماه فارسي را كه موافق با بيـست و يكـم مـارس فرنگـي                 

 نوروزايرانيـان اسـت، عيـد فطـر         غربي مي شـود و روز اعتـدال بهـاري وعيـد           

  .ومخصوص به خود قرار داد وعيد رضوان ناميد

     برپيروان خود واجب نمـود كـه هرقـدرممكن باشـد از نعمـت هـا فـراهم                  

سازند و دراين عيد ازآن ها استفاده كنند به شرط اين كه ازپـنج نـوع بيـشتر                  

  .نباشد

                                                 
 .در اين جا است آه بر اساس و تمام موجوديت فرقه بهائيت و شخص بها خط بطلان بايد آشيد 5
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اول مخصوص به خود باب و روزهاي ديگربـراي هيجـده نفرامنـاي وي كـه بـه                       مدت اين عيد نوزده روز، و چنانچه ذكرشد، روز          

  .عدد حروف حي و ملقب به اصحاب حي يا شهداي حي مي باشند اختصاص دارد

روزه روز اول نـوروز را حـرام        . مرتبه واجـب سـاخته    366را» شهداالله انه لااله الا هو الميهمن القيوم      «      درشب عيد خواندن اين ذكر    

وده روزه نوزده روز قبل از اعتدال بهاري يعني انتقال خورشيد از برج حوت به برج حمل را از طلوع خورشيد تا غـروب آن                         موكد نم 

  .واجب نموده است

زيـرا ايـن روز روز ولادت بـاب مـي     :       پيروان باب هر سال چه درحيات او و چه بعد از مماتش روز اول محرم را تعظيم  مي كنند           

بيان دراين روز به لهو و لعب و فحشاء و منكرات قيام مي كردند، ولي اكنون به عوض آنها به زيارت و تحيات و حلـوا                          سابقا با . باشد

  .دادن و امثال آن مي پردازند

      اگريكي ازبابيان ببيند كه زيدي به عمرو بابي ظلم و ستم يا تعدي وتجاوزمي كند بايد به جلوگيري مبادرت كند و جلو ظلـم آن                         

لم و تعدي آن متعدي را بگيرد و اگرتجاهل و تغافل كند يا درجلوگيري از آن سستي كند؛ نوزده روز زنش براو حرام مي شـود،                          ظا

و سپس واجب مي گردد كه خود را بدادن نوزده مثقال طلا از اين گناه پاك كند، واگر قدرت نداشـته باشـد بـه همـين انـدازه نقـره                  

بيان داده مي شود تا آن ها برفقرا يا اذان گويان قـسمت كننـد، چنانچـه هـيچ گونـه قـدرت مـالي                      بدهد، كفاره مذكوره به شهداي با     

  .نداشته باشد، پس بايد نوزده مرتبه استغفار كند تا زنش بر او حلال گردد

. »لعـالمين لاعملن هذا رب السموات والارض رب مـا يـري و رب مـالايري رب ا               « :     هركارگري هنگام شروع كار بايد چنين بگويد      

  .جائزاست اين جمله را فقط به قلبش خطور دهد

ابتداي ايـن شـب ازغـروب       . اين شب را ليل واحد ناميده     . خود را خالص كند          برهر فردي ازپيروانش واجب كرده كه شبي ازسال،       

اين مـدت  . ي آن را بخواند پرفقط يكي ازاسماء خدا را انتخاب كند ، و پي د: براي ذكراين مدت واجب است  . خورشيد روزبعد است  

  . نبايد كم و زياد شود

«      برهر فردي از پيروانش واجب كرده كه درهرماهي شكلي رسم كند كه داراي نوزده خانه باشد، پس آن خانه ها را ازاين ذكـر                         

  .به همين قسم تا آخر سالماه ديگر نيز . و امثال آن پر كند و اين طلسم را تا آخر با خود همراه بدارد»  االله اظهر-االله اعظم

     برهرپادشاهي كه متولي امر باشد واجب نموده كه قصر مجللي به نـام بـاب بـراي خـودش بـسازد، قـصرمذكور بايـد نـود و پـنج             

  .درخروجي و نود در ورودي داشته باشد، و پادشاه فقط دراين قصر نه در قصور ديگر استقرار پيدا كند
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  : تفصيل     پاره اي از احكام باب به
 سال طول كشيد و پـس از آن، بـه وسـيله بهـاء االله نـسخ شـد و       10     سيد باب آئيني وضع كرد كه مدت دوام و عمر آن در حدود          

البته بايد گفت كه باب مدت دوام     . بيشتر احكام و حدودش لغو و باطل گرديد؛ ولي با اين وصف داراي احكام و حدود بسياري است                 

  .پيشنهاد كرده بوده است، حال نگاهي به احكام ويآئين خودش را هزارسال 

        احكام ارث

  .6      مهم ترين احكامي كه درآئين خود آورده مربوط به ارث است كه همه موارد با مواد ارث دين اسلام مغاير و مخالف است

    باب دركتاب بيان، وارثان مرده را هفت گروه شمرده كه يكي ازآن ها خود مـرده اسـت                  

كه اگر وصيت كرده باشد، مي تواند يك سوم اموال را به خوداختصاص دهد؛ و اين حكـم را           

  : درواحد هشتم كتاب بيان، هم به عربي وهم به فارسي، چنين نوشته است

فلتنقسمن بما قد قسمنا بينكم لعلكـم انـتم بمـا    . وان في الثالث ما انتم من ملك االله تورثون   « 

يحب كـل نفـس ان يـورث لـو ارثـه            ...ر االله انفسكم فيها تدخلون    قد اردنا في اعداد يوم ظهو     

من القرطاس الطيفه و تـسعة عـشر خاتمـا يـنقش عليهـا اسـماء االله وان لا                 7تسعة عشر اوراقا  

 و زوجته و ابنه و خيه ومن علمه و بعد ما يـصرف لنفـسه مـن                  8يورث من الميت الا ابيه و امه      

  .»ماله علي ما يعرف نفسه

  :سمت فارسي، اين آيات را چنين ترجمه و تفسير كرده است       بعد درق

 ملخص اين باب آن كه از آن جائي كه مراتب توحيد در هفت حرف تمام مي گردد كه حرف اثبات باشد، از ايـن جهـت       

 ارث نبرد از ميت به سر حقيقت مگر هفت نفس چنان كه در رتبه هرصفتي هفت مرتبه مي توان خدا را با آن                       حكم شده كه  

ازاين سراست كه اين نـوع      ) اولي به فتح حا و دومي به كسر       (اوحد وحاد، وحيد، متوحد، موحدوموحد    : صفت خواند، مثل  

  .»تقدير شده است

  :ترجمه جملات عربي احكام ارث، كه نقل شد، چنين است      

ما تقسيم كرده ايم قسمت كنيـد،       همانا دو سوم آن چه شما از ملك خدا ارث مي بريد، ميراث را آن چنان كه ما ميان ش                        

شايد شما به آن چه ما خواسته ايم در شماره هاي روز ظهور خدا نفسهاي شما در آن داخل شوند بر هركس واجـب اسـت                          
                                                 

 .شيخيگري، بابيگري 6
  طبق قواعد نحو عربي غلط است، زيرا بايستي معدود و تميز عدد » تسعة اوراقا« عربي باباين جمله  7
 .باشد» تسعة عشر ورقة« :بصورت مفرد مانند٩٩تا١١از

 )بنقل از منبع قبلي(»...لا يورث من الميت الا ابوه و« :زيرا طبق قواعد نحو عربي در باب استثنا، بايستي اين جمله چنين باشد: همچنين اين جمله نيز غلط است 8
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كه براي وارث خود نوزده ورق از قرطاس لطيف و نازك و نوزده انگشتري، كه برآنها نامي از نام هـاي خـدا نقـش شـده                           

ين ارث نمي برد از مرده مگر پدر، مادر، زن، فرزند، برادر، خواهر و معلمش و آن چـه صـرف مـي                       باشد، ميراث گذارد، و ا    

  .كند براي خود از دارائي اش آن اندازه كه براي خود لازم مي داند

    باب دراين آيات روشن نكرده است كه آيا اين هفت طبقـه وارثـان، يكـسان           ظ

ين ابهام باقي بود تا اينكه بهاء االله آن را هستند و يا درارث بردن با هم متفاوتند؟ ا

برطرف كرده وما درجاي خود به آن اشارت خواهيم  كرد، ولي در اين جـا حكـم                  

  !جالب است كه سيد باب، زوج را از ميراث زوجه محروم كرده است؟

   در مورد حجاب و زن

اوي    ديگر از احكام و قوانين جالب آئين باب، تصريحي است كـه او دربـاره تـس                

حقوق زن و مرد و رفع حجاب از زنـان كـرده اسـت و ايـن دسـتور او يعنـي رفـع                        

  .بيان شده است» تفسير سوره يوسف«حجاب، در كتاب

  :  درباره حكم تساوي حقوق زن و مرد، در باب دهم از واحد هشتم كتاب بيان، چنين آمده است

  »...ان ذكرا اورانثيفي ان الذي ربي في الطايفة حل له النظر و التكلم سواء ك  « 

در اين كه كساني كه در ميان پيروان ما پرورش يابند، چه مرد باشند و چه زن حلال است به همديگر نگاه كنند و                  :  ترجمـه  

  ...گويند سخن

  :و نيز در واحد دهم آن كتاب مي گويد

ظرون اليهن و هن ان ينظرن اليهم اذا        قل في الثاني ان االله قد اذن للذين آمنو في البيان من الحروف والحروفات اين ين               « 

شاووا اويشان من غير ان يشهدوا او يشهدن ما لا يحب االله في نظرتهم و نظرتهن واالله يريدان يخلق بينكم و بينهن ما انتم بـه                 

  »...في الرضوان تتحابيون

ه به زنان نگاه كنند و به زنان هم اذن داده، كه بگو در دوم، كه خدا در كتاب بيان به مردان مومن اجازه داده است ك       :             ترجمه

خـدا مـي خواهـد آن چنـان     . ولي نبايد به آن چه كه خدا دوست ندارد، نگاه كنند. اگر خواستند به مردان مورد علاقه خود نگاه كنند 

  .زنان و مردان آزاد باشند كه دوست دارند در بهشت چنان باشند

  :ب به قرة العين چنين نوشته است   و نيز در تفسير سوره يوسف سيد خطا
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يا قرة العين علي حورية الفردوس باللبس الحسن و القناع الحريـر                « 

الحسن ثم اذن لخروجها من قصرها علـي هيـاة الحـوراء فـي الارض               

وحده واسمعنا نفحات قدسك علي سرير العرش والافـلاك لعلـه اهـل             

ت التـي قـد     السكر من اهل الارض ينتهون من امرك اقل راس شـعرا          

  »...جعل االله في خلف شعرها

اي قرة العين، به زنان اجـازه داده شـد، كـه ماننـد حـوران                :  ترجمه

وبه صورت حـوران     بهشتي، لباس هاي حرير بپوشند و خود را بيارايند        

بهشت ازخانه هايشان بيرون آيند وميـان مـردان وارد شـوند، وبـدون              

  ...حجاب بر صندلي ها بنشينند

 زنان مغرب زمين را برايران پيشنهاد كرده اسـت، چنـان كـه                  باب، وضع 

خواهيم گفت منشا حكم سيد باب درباره آزادي همه جانبه زنان دراجتماع            

و تساوي آن ها با مردان، شايد از كتاب جمهوريـت افلاطـون گرفتـه شـده                 

  9.باشد

  حكم آزادي ارتباط زنان با مردان بيگانه

بـا مـردان    :  فراتر گذاشته و اين اجازه را به زناني كه شوهرانـشان عقـيم بـوده باشـند، داده اسـت كـه                             سيد باب پا را از اين هم      

 از واحد چهـارم كتـاب بيـان، چنـين     15او، اين حكم را در باب . دلخواه خود ارتباط برقرار كنند تا بتوانند داراي بچه و فرزند باشند     

  :نوشته است

االله علي كل نفس ان يستبقي نفسه من نفس فلتقربن بينها بعد ماقضي احدي عشر سـنة و مـن         ثم الخامس من بعدالعشر فرض            « 

  »...يقدر و لا يقترن يحبط عمله و ان يمنع احدهما الاخر عن الثمرة يختارن الي ان يظهر الثمرة

  : از واحد هشتم دنباله مطلب را چنين نوشته است15      و در باب 

تاهل ليقبي عنها من نفس يوحد االله ربها و لابدان يجتهد في ذالـك و ان يظهـر مـن احـدهما مـا يمنـع عـن                  فرض لكل احدان ي   ...      «

  »ذالك حل علي كل واحد باذن دونه لان يظهر عنه الثمرة

  :      در قسمت فارسي بيان اين حكم را چنين ترجمه و تفسير كرده است

                                                 
 .ايضا 9
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خداوند، بعد ازايمان بـه او و حـروف واحـد و آن چـه در بيـان نـازل                    در عالم ثمراتي، كه     :         ملخص اين كلام آن كه    

است از وجود خود كه بعد از موت، او را ذكر كند به خير، وامر شده در بيان، به اشد امر                     ) يعني فرزند ( فرموده، اخذ ثمره    

اختيـار اقتـران بـا      )ديكي از زن يا شوهر عقـيم باش ـ       ( حتي آن كه اذن داده شده كه اگر سبب منع در طرفي مشاهده شود             

  »...تا آن كه ثمره وجود آن ها ظاهر گردد) شوهر(اذن داده شده، ولي به اذن زوج) ارتباط با ديگري(ديگري

  :   احكام نجاسات

   سيد باب درباره تغييراتي در آن احكام دين اسلام داده وآن ها را جـزء آئـين    

 اسـلام، كـه نجـس       خود قرار داده است، بـدين معنـي كـه چيزهـائي را در ديـن               

 از  16شمرده شده اند، پاك و طاهرگردانيده و اين به اصطلاح آيه ها را در بـاب               

  :واحد ششم كتاب بيان، چنين نازل كرده است

      في حكم طهارة ما يخرج من الفارة وعدم فرض تحرز عنه و كـذالك الحكـم                

 آن كه صعب    ملخص اين باب  . في الحيوان الذي في اليل والذي يسمونه به ابابيل        

شده بود بر كل مومنين از ما يخرج من الفارة، او ما يطير بالليل، او اشـباه ذالـك                   

براين كه باسي نيـست ولـي از جهـت لطافـت و نظافـت تحـرز محبـوب بـوده و                      

هست، مانع ازطهارت نمـي گـردد، درهرحـال نظربرمطهركـه محتجـب از مبـدا                

  ».نماني

ه موش و فضله پرنده ابابيل يعني پرستو و مانند آن كه دراسـلام نجـس بـود وازايـن جهـت                      فضل:        مفهوم اين آيات اين است كه     

  .مومنين درناراحتي به سرمي بردند، پاك گرديد وهم چنين فضله خفاش مطهر شد

ر كـسي  اصولا تـا كنـون كمت ـ  !         معلوم نيست كه سيد باب از ميان همه نجاسات، تنها فضله موش و خفاش را پاك فرموده است؟           

  .فضله خفاش ديده است

  :حكم نجاست رااز نطفه انسان برداشته و چنين نوشته است10        و درجاي ديگر بيان

مني مطهر شده كه كسي در حق آن نيز         : ثمره حكم اينست  . في ان ماء الذي انتم به تخلقون قد طهرة االله في الكتاب           «         

  11».ت نكنددون خطور طهار) يعني من يظهره االله( اعظم

                                                 
 .سيدعلي محمد باب، بيان، باب پانزدهم 10
 .بيان، واحد پنجم، باب پانزدهم 11
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علـت  . در باب آبي كه شما بوسيله آن آفريده مي شويد، خداوند در كتاب بيان آن را پاك و طاهر گردانيـد     :          ترجمـه 

مهدي موعود آئين كافران را، يعني كساني كه بـدين او درنيامـده             » من يظهره االله  « اين حكم هم آن بوده است كه بعدها       

  .اند، پاك گردانيد

را دوازده نـوع    ) پـاك كننـده هـا     ( م مطهرات سيد باب، در باب چهارم از واحد پنجم كتاب بيان اقسام و شـماره مطهـرات                 اقسا        

  :شمرده وچنين نوشته است

ملخص اين باب آن كه خداوند عالم از فضل وجود خود، امر بـه مطهريـت                « 

است كـه  مظاهري كه مطهر هستند، اول ايمان به بيان     ...مظاهر معدود فرموده  

يعنــي (مبــدل مــي فرمايــد جــسد او را بــه  طهــارت، و ثــاني نفــس كتــاب االله 

هست، همين قدر كه به لقـاء آيـه اي از آن واقـع شـد شـيئي ظـاهر مـي                      )بيان

بـر شـيئي    » االله اطهـر  «گردد، و ثالث اسم است، كه شـصت و شـش مرتبـه كـه              

وصل چهارم قطع نسبت ازغيراهل بيان و       . نجس خوانده شود، طاهر مي گردد     

منظـور خـود        (او با اهل بيان است، پنجم شجره  حقيقت است دريوم ظهـور او             

) آب، خاك، هـوا و آتـش      (-و كل آثار او، ششم عناصراربعه     ) وجود باب است  

) يعني  انقلاب ماهيت شـيئي     ( است هفتم  شمس است، هشتم مايبدل كينونيه       

يئي زايل شده   كه كل اين ها در وقتي پاك كننده هستند كه عين نجاست از ش             

باسـي نيـست بـر      ...از دهن بيـرون مـي آيـد       ) خوني كه ( باشد، و نهم دملي كه    

نفس نمازگزار اگرموئي از حيواني نزد او باشد، مثل اسبابي كه از فرنـگ مـي                

  ».كل اين ها براي آن است كه مردم در سعه رحمت خدا باشند...آورند

انقلاب ماهيت شيئي نجس، ازدين اسـلام و درميـان بقيـه مطهـرات، پـاك كننـده                       بعضي از اين مطهرات، مانند ايمان، خورشيد و         

  12. آب، خاك، هوا و آتش از زردشتيان اقتباس شده است- يعني-بودن عناصر اربعه،

       حلال بودن رباخواري

                                                 
 .ايضا 12
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ن را موكول به رضايت متعـاملين            سيد باب و همچنين بهاء االله احكام بيع و تجارت را يكجا از دين اسلام اقتباس كرده، و ثبوت آ                   

 از واحد پـنجم     18ولي سيد باب بيع ربوي را، كه در اسلام سخت به حرمت آن حكم شده است، حلال شمرده و در باب                      . دانسته اند 

  :بيان دراين باره چنين گفته است

نحو كان ولو كان بنفس العمـل يـصح البيـع و    الباب الثامن عشر من واحد الخامس في البيع و الشري اذا تحقق الرضا بينهما باي        « 

  .»الشري من صغير او كبيرو يجوز التنزيل بين من يتجر علي ما يرضي بين المشتري والبايع و هو الي رجل علي بهاء

  :      خود باب اين آيات را ترجمه كرده و چنين گفته است

 رضا ميان آنهـا و اذن فرمـود صـغير وكبيـر و حـر و                 ملخص اين باب آن كه خداوند اذن فرموده در بيع و شري بتحقق              « 

ملوك را، و همين قدر كه استعلام رضا شود از طرفين بيع و شرا صحيح است در بيان، اگر چه به اشاره و يا نفس عمل باشد                           

ص و تزايد   تناق: و اذن فرموده خداوند تجار را در تنزيل، كه معمول و داب است امروز ما بين ايشان و اذن داده بر آن كه                      

  ».به اجل در معاملات خود قرار دهند، تا آن كه در سعه باشند و از فضل حق شاكر

منظورازتنزيل كه سيد باب آن را جايز وحلال شمرده و مردم را به وسيله اين اجازه، شاكراز فضل حق گردانيده، همان بيع ربـوي                           

  :اب اشراقات خود چنين نوشتهبهاء االله هم اين فضل خدا و جواز بيع ربوي را، دركت. است

شده بود، چند سنه قبل مخصوص اسم االله زين المقربين عليه بهاء االله             ) طلا و نقره  (  اين سوال از منافع و ربع ذهب و فضه          

اين بيان را از ملكوت رحمان ظاهر قوله تعالي اكثر ازناس محتاج به اين فقره مشاهده مي شـود، چـه                     ) يعني باب   (   الابهي

كه موفق شود با هم جـنس خـود و يـا هـم وطـن،      ) كسي(نفسي.  ربحي در ميان نباشد،امور معطل و معوق خواهد ماند     اگر

را مثل معـاملات ديگـر كـه        » ربا«مدارا نمايد و يا مراعات كند، يعني قرض الحسنه بدهد، كمياب است لذا فضلا علي لاعباد                 

 از اين حين، كه اين حكم مبين از سماء مشيت نازل شـده حـلال و                 مابين ناس متداول است قرار فرموديم، يعني ربح نقود        

علمـاي  ...طيب و طاهر است تااهل ارض به كمال روح و ريحان و فرخ و انبساط به ذكر محبـوب عالميـان مـشغول باشـند                        

بـه طـراز   مشغول بودند ولاكن ظاهر آن را به گمان خـود،  » ربا« ايران اكثري به صد هزار حيله و خدعه شرعي به خوردن      

 ولاكن اين امر بايد با عدل و انصاف واقع شود، قلـم            - يلبعون به اوامر االله و احكامه و لايشعرون        -حيلت آراسته مي نمودند،   

  .»حكمة من االله وسعه لعباده. اعلي درتحديد آن توقف نموده

 قيد و شرطي براي تجـارت و معاملـه      هيچ گونه : موضوع چشم گيري كه در حكم باب در بيع و شري ديده مي شود اين است كه                     

  :و خريد و فروش قايل نشده و گفته

 كه واقع شود، بـدون تعيـين ثمـن و مـثمن و شـروط متعاقـدين و                   - حتي كودك و ديوانه و مملوك      -     به هرگونه و بوسيله هركس    

  .ديگر شرايط، درست است
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      كيفيت نماز خواندن

لمانان انجام مي دهند ديگرگونه         سيد باب كيفيت نماز خواندن راكه مس      

ونماز تازه اي پيشنهاد كرد كه هم اكنون بابيان و بهائيان آن را مي خوانند        

بسيار مفصل است و ذكر آن موجب ملال مي گردد دراينجا تنهـا              كه چون 

  :به يك مورد بسنده مي كنيم

علاوه بر اين كـه نمازمـسلمانان را تغييـر داد، حكـم بـه حرمـت                 » باب     «

كرد و آن راحرام گردانيد، و در قسمت فارسـي          » نماز جماعت «رپا داشتن ب

  :بيان آن را بدين مضمون گفته است

  امامان جماعت در هر ديني، ادعا مي كردند كه مظهر پيامبر وخداينـد و در جلـوي مـردم مـي ايـستادند، و خـود را در                            

دين خود براي جلوگيري ازچنـين شـركي نمـاز جماعـت را             عبادت خدا،   شريك و انباز قرار مي دادند؛ از اين رو ما در                

  .»حرام كرديم

  :او نماز ميت را فقط به صورت جماعت جايز دانسته و گفته است     

.  نماز جماعت حرام است، مگر نمـاز ميـت         -يعني» في حرمة صلواة الجماعة الا الميت فانكم تجتمعون و لاكن فرادي تقتصدون           ...     «

   .13»نيت كنيد) انفرادي(ز ميت در يكجا جمع شويد؛ ولي نماز خود را فراداهنگام خواندن نما

  :كتاب اقدس اين جمله رابراي آن نازل كرده است6      بهاء االله نيز اين حكم باب را در آئينش پذيرفته و در صفحه

زيرا كه حكم جواز  . نوشته شد به طور فرادا    يعني نماز خواندن بر شما واجب و        » كتب عليكم الصلواة فرادا قد رفع حكم الجماعة            « 

  14.نماز جماعت برداشته شد

      شايد علت اين كه باب و بهاء نماز جماعت را حرام كردند اين باشد كه آنان كينـه سـختي نـسبت بـه آخونـدها و امـام جماعـت                      

 طريق هم از آن ها انتقام بگيرند و هم مردم       شيعي داشتند و بدين وسيله خواسته اند عمل آنها را شرك به خدا جلوه دهند تا از اين                 

  .را از آنها متنفر گردانند

  :احكام مناسك حج      

                                                 
 .بيان، باب نهم از واحد نهم: سيد علي محمد باب 13
 .۶ميرزا حسنعلي بها، اقدس، ص 14
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       باب و بهاء االله در ايجاد آئين هاي تازه خود در بيشتر احكام و عبادات كوشيده اند از احكام و عبادات دين اسلام تقليد كننـد و                           

ي براي مومنان آئين خود تشريع كنند تا درهيچ موضوع و مـسئله اي از ديـن اسـلام                   احكام و پرسش هائي هماند، اما به شكل ديگر        

  . بعلاوه چيزهاي تازه اي كه خودشان ابتكار و ابداع كرده اند. كمتر نداشته باشند

رت حـج و مـشاهد         از اين رو آنان ناچار بودند مناسك حج و زيارت رفتن را هم تشريع كنند تا پيروانشان مانند مسلمانان به زيا         

 دفن كننـد و ماننـد قبرهـاي    - مكه و يا مدينه-بر اين مبنا سيد باب وصيت كرد كه جسد او را در يكي از حرمين يعني  . مقدسه روند 

و نيز سفارش   ! امامان شيعيان و سنيان روي قبر او گنبد و بارگاه بسازند، و اندرون مقبره را آئينه كاري كنند تا زيارتگاه بابيان باشد                     

خـدا را زيـارت   » زيـارت حـج  « كرده است كه حرم مقبره اورا داراي نود و پنج در گردانند تا بندگانش به آن جا بيايند و بـه عنـوان     

  :او در اين باره چنين نوشته است كه. كنند

  »...الله و يصلين فيهاولا بدان يلحق ما قبض من النقطة في احد الحرمين و يبني علي ذالك المقعد بينا من المرآت ليذكرن ا     « 

  :      در قسمت فارسي بيان در ترجمه اين آيه مي گويد

در يكي از حرمين، يعني مكه و مدينه واقع گـردد و بـراي آن حجـره و                  ) جسداو( ما قبض من النقطة   ) خاك(و امر شده كه طين          « 

باشد درنـزد خلـق بـراين كـه         ) نشانه و دليلي  (ين كه امارتي  حرمي از آئينه مرتفع شود كه درآن مصليان صلواة خود را ادا نمايند تا ا              

گويا بعدا سيد علي محمد باب از اين قصدش برمي گـردد و بـر آن مـي شـود كـه                      . 15»عبدي بوده مخلوق و مرزوق    ) باب(نقطه بيان 

حـرم او را در زادگـاهش   از اين رو سفارش مي كنـد كـه    . كعبه بابيان را در جاي ديگري كه دور از كعبه مسلمانان باشد، قرار دهند             

او . شيراز بسازند و هر سال بابيان مناسك حج مخصوص خـود را در آن جـا انجـام دهنـد                   

  :اين تصميم و حكم تازه را در باب شانزدهم از واحد چهارم بيان چنين نوشته است

في ذكر بيت الحرام، ملخص اين باب آن كه هميـشه از بـراي خداونـد مكـاني                  ...«

درهر ظهور مشيتي، هرزميني كه نسبت بـه خـود داده           . اهد بود نبوده و هميشه نخو   

اينـست كـه    . اگرچه بما لا نهاية مقاعد متعير گردد يك بيت بوده         ...آنجا خانه اوست  

تبديل آن مثل ظهور مشيت است بالنسبه به ظهور بعد، والا بعينه همان خاكي كه در                

كه همان امري    نانيوم آدم به خدامنسوب شده، همين است كه امروز مي شود، چ           

بوده، امروز هم همين امر است كه در اين بيت          ) خانه كعبه در مكه   (كه در آن خانه   

  .و حد آن به عدد اسم االله است...هست) يعني خانه سيد باب در شيراز(
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 ١٧٧

 تا حد ارتفـاع  و اگر قدرت بود مومنين را هر آينه امر مي شد كه از روي آب.    و درعرض و طول كه جزئي از او محسوب نمي شود    

ولي چون كه اين قدرت مشاهده نمي شـود، برهـر نحـوي             . به الماس پيراسته گردد، و خاك آن اكسير گردد و آب آن عصير احمر             

مسجدي هـست   ) يعني شيراز (و در ارض فاء   ...كه ارتفاع صدق شود و ظاهر و باطن آن، اگر از آئينه گردد اقرب به صفا خواهد بود                   

  »...ثل شده، تا آن كه اين كعبه آيت باشد براي آن عرض و موهبت الهي از براي آن ارضكه در وسط آن بنائي م

  :   و در جاي ديگر گفته است

باشد، اگر بگذرد از عمر او بيست و نه سـال، بـر او              ) شيراز(هركس در آن ارض، يا در حول شصت و شش فرسنگي آن                 « 

وزده روز در آن ارض باشد؛ تلخيص نمايد خـود را و در آن محـل                واجب است كه در هر سال در آن محل وارد شود و ن            

. پنج ركعت نماز امر شده، وهركس استطاعت ندارد ، در نيت خود چنين عمل كند و عفو شده بر ساكنان غير ايـن حـدود                        

  16».يعني دورتر از شصت و شش فرسنگ از شيراز

بله آئين و كعبه پيروانش قرار دهند، و گنبد و بارگاه بـرايش بنـا كننـد                اين حكم باب، كه دستور داده است خانه او را در شيراز ق               

 مردي شهرت طلب بوده؛ و ثانيا دال براين است كه آرزوها وعقده هائي كه، دراثرمحروميـت هـا،                 -حاكي از اين است كه او، اولا      ...و

خواست هائي مي كرده است تـا آرزوهـاي او بعـد از             از كودكي در ضميروروحيه او به وجود آمده بوده، او را واداربه چنان كارها  و                 

بالاترازآن ها ادعاهاي خارق العاده او در دعوي مهـدويت و قائميـت و سـرانجام      . مرگش برآورده شود وعقده هايش گشوده گردد      

نبوت تا اندازه اي ناشي ازهمان عقده ها و آرزوهاي واپس زده شـده روانـي او بـوده         

  .است

ساختن بارگاه مجلل درخانه او با آن ويژگيهائي كه مذكورافتاد،              درباره حكم او به     

بـروز كـرده    » تـصعيد «يعني به صـورت   . مي توان گفت كه ازهمين علت نشات گرفته       

 تصعيد دراصطلاح روانكاري فرويدبه ظهور عقده هاي واپس زده شده روانـي             -است

ديگر ظـاهرمي   گفته مي شود كه به صورت مختلف مانند هنر، شعر، عرفان و مظاهر              

  17.شود

        حكم باب به تحريم مسكرات

      سيد باب حرمت مسكرات را كـه دراسـلام سـابقه داشـته هـم چنـان قبـول كـرد             

                                                 
 .١۵٧ايضا،ص 16
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و درباب هفـتم از واحـد نهـم بيـان درايـن بـاره چنـين                 !وعلاوه برآن كشيدن ترياك و توتون ومصرف داروهاي طبي را تحريم كرد           

  :نوشته است

ن واحد التاسع في حرمة الترياق والمسكرات والدوا مطلقا، ملخص اين باب آن كه، كل شـووندون حـب                   باب الثامن م  «      

بوده و هست و كل شوون حب از حق بوده و هست و نهي شده ازمسكرات و آنچه حكم دوا بر آن شود مطلقـا                          ازدون حق 

  ».حرام است تا آنكه مطهركني خود را از هر شيئي

  .كتاب اقدس تاييد كرده است65كم باب را در صفحه     بهاء االله هم اين ح

       حكم باب به حلال بودن موسيقي و تراشيدن ريش

  .     در دين اسلام كه به كار بردن ظروف و طلا و نقره و تراشيدن موي ريش تحريم شده به حكم سيد باب حلال شدند

  :      او در اين باره گفته است

طـلا و   (موده پوشيدن لباس حرير هر نفسي را درهر شان و هم چنين در استعمال ذهـب و فـضه                            خداوند عالم اذن فر   

  .تا آن كه كل ناس در اين جنت به آن چه سبب سكون قلب عباد است، برسند) نقره

  :      و در جاي ديگر كتاب بيان نوشته است

ملخـص ايـن بـاب آن كـه اذن     .  للبنين و اخذ شعر الوجه لقوتـه     الباب الثامن من واحد الثامن في جواز تبعيض العشر في الراس                « 

بـراي قـوت آن، كـه بـر صـورت حـسن ظـاهر        ) صورت(و اخذ آن از وجه) بلند نگاه داشتن موي سر( داده شده گذاشتن شعر راس   

  .18شود

       دستور باب به محو كتب ديگران  

 ها و نوشته ها مگر آن چه درباره آئين باب نوشته شده باشند محو و        سيد علي محمد باب به پيروان خود دستور داد كليه كتاب        

  .نابود كنند

  :        او در باب ششم از واحد دوم كتاب بيان، دراين باره چنين دستورصادر كرده است

  .»الباب السادس من الواحد الثاني في حكم محوالكتب الا ما انشئت و اوينشا في ذالك الامر        « 

باب ششم از واحد دوم از كتاب بيان درباره نابود كردن كتاب ها است، مگر كتاب هائي كه مـن نوشـته ام و يـا، دربـاره                            :   يعني      

  .آئين باب نوشته شده و مي شود

  :ست        ولي بهاء االله، پس از باب، به قبح و اشتباه بودن اين دستور پي برده و آن را در آئينش منسوخ كرد و چنين گفته ا
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برداشـتم و اذن دادم كـه همـه كتـاب هـا را              ) بهائيـان (من حكم محوكتاب ها را، كه در كتاب بيان نازل شـده اسـت، از شـما                         « 

  .  »19بخوانيد، به جز كتاب هائي كه باعث مجادله شما با ديگران شود

            چگونگي گاه شماري در آئين باب و بهاء

 سيد باب در آئينش اين است كه ، تقويم معمول و گاه شماري مرسوم و سنتي زمان خـود را بـرهم زد و                                  يكي از نوآوري هاي   

» 19«تقويم وگاه شماري به گونه ديگري، كه برعدد به قـول بابيـان مقـدس    

  :بنا شده است، بنيان نهاد

بدين سان كه مدت يكسال را به نوزده ماه و هرماه را به نوزده روز تقـسيم           

روز مي شود و آن پـنج روزبـاقي مانـده           361موع روزهاي آنها،    كرد كه مج  

قرار داده  » ايام بهاء « پايان سال را كه اضافه مي آيد وباعث كبيسه مي شود            

  .اند

شايد سيد باب، و يا پس از او بهـاء االله وجانـشينان او مبـدا تـاريخ ديگـري                    

 راآغـاز   تعيين كرده اند كه همان تاريخ قيام سـيد بـاب باشـد، و آن واقعـه                

تـاريخ  «قرار داده اند براي گاه شماري جديد خـود ، وتـاريخ جديـد را بنـام                

في المثل اگر بخواهند براي چيـزي تـاريخ تعيـين كننـد،             -خوانده اند » بديع

  :مي گويند

  »بديع103شهرالبهاء، سنه «   

د بوده است كه باب و بهاء اين نوع گاه شماري           ادوارد براون معتق  .    بهاء االله هم اين ترتيب گاه شماري را در آئينش پذيرفته است           

  .را از زردشتيان اقتباس كرده اند

  :     وي در اين باره چنين نوشته است

و در  1889، ودر مجله مجمـع سـلطنتي آسـيائي در سـال           414من، در كتاب سرگذشت مسافر، جلد دوم و صفحه                    ...  

 تقويم زردشتي ها شباهت زياد دارد و تصورنمي كـنم كـه ايـن شـباهت بـر حـسب                     آن، ذكركرده ام كه تقويم بهائيان با      929صفحه

  .»20تصادف باشد بلكه اقتباساتي صورت گرفته است
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  نام ماه هاي تقويم باب  

  :           باب و بهاء نام هاي ماه هاي تقويم را بدين قرار تعيين كرده اند

                  مـاه كمـال    -8 مـاه كلمـات      -7 مـاه رحمـت      -6اه نـور   م ـ -5 مـاه عظمـت      -4 مـاه جمـال      -3 مـاه جـلال      -2ماه بهاء    -1

 مـاه   -16 مـاه سـائل      -15 ماه قول    -14 ماه قدرت    -13 ماه علم    -12 ماه مشيت    -11 ماه عزت    -10 ماه اسماء    -9

  . ماه علاء-19 ماه ملك -18 ماه سلطان -17شريف 

  :ر گرفته است كه گفته است  بهاء از راه تقليد و مانند سازي، اين آيه قرآن را در نظ

اين آيه را در اقدس، در شماره       » ......ان عدة الشهور عنداالله اثنتا، عشر شهرا      « 

چنان كـه در بخـش      . نوزده ماه است  ) يعني اقدس (ماههاي سال در كتاب خدا    

را مـاه روزه داري قـرار داده        » ماه علاء «سوم خواهيم گفت،هم باب و هم بهاء        

 روزهائي كه محرمـات  -را، روزهاي آزادي» ايام بهاء«فياند و آن پنج روز اضا   

 و هـم چنـين بابيـان و    -در ايام ديگر ممنوع هستند، در آن ها آزاد مي شـوند      

  .بهائيان آن ايام را خير و خيرات و رفتن بزيارت، اختصاص داده اند

  .      نام هاي روزهاي هفته در تقويم آئين باب

  :ي روزهاي هفته را بدين سان تغيير داده اندهم چنان بابيان و بهائيان نامها

به ( روزكمال -3)به جاي دوشنبه  ( روزجمال -2) به جاي يكشنبه  (  روز جلال  -1

(  روز اسـتقلال   -7) به جاي جمعـه   (  روز استجلال  -6) به جاي پنج شنبه   ( روزعدل -5)به جاي چهرشنبه  ( روز فضال  -4) جاي سه شنبه  

  ).به جاي شنبه

سال بعضي مقدس، برخي تعطيل  و جشن و چند روز هم عزاداري شمرده شده اند، كه در بخش بعد بـه آن هـا                   از ميان روزهاي    

  .اشارت خواهيم كرد

      در پايان اين مبحث بايد اشاره كرد كه هم سيد باب و هم بهاء االله بيشتر مباني آئين خود را از قـرآن و احكـام و اسـلام مـذهب                               

ت عقايد سياسي و اجتماعي واخلاقي فلاسفه قديم يونـان ماننـد ارسـطو و بـه ويـژه كتـاب جمهوريـت                       اسماعيليه، تصوف، دين زردش   

افلاطون و فلاسفه جديد غرب و فرهنگ جديد غربي و كتب اخلاقي مسلمانان، مانند معراج السعاده ملا محمد نراقي اقتباس كرده، و    

  .د مورد از اين اقتباسات، اشارت خواهيم كرددر كيفيت آن ها تغييراتي داده اند، كه در بخش ديگر به چن



 ١٨١

-      در اين جا تنها به يك مورد بسنده مي كنيم، و آن مورد اين است كه سيد باب احترام بسياري به عناصر چهارگانه قـديم يعنـي              

ن بـاره چنـين   ، خاك، هوا و آتش قائل شده است؛ به طوري كه خريد و فروش آن هـا را حـرام شـمرده و در كتـاب بيـان در آ                  -آب

  :نوشته است

  »...ثم الحادي من بعد العشر لا يبيعون عناصر الرباع و لا تشترون...      «

  .      يعني، عناصر چهارگانه را مورد خريد و فروش قرار ندهيد

  .21     محقق است كه احترام به اين عناصر و تحريم خريد و فروش آن ها، از عقايد زردشتيان است

  

  

  خش دومبفصل هفتم ـ 

  نوشتارهاي باب
  :علي محمد شيرازي كتاب و نوشتارهاي چندي به شرح زير از خود باقي گذاشت

  رسالة العبدية في فرايض الاسلاميه -1

 خطبة في جده -2

 خطبة في كنگان -3

 خطبة في مصيبة الحسين -4

 خطبتان في ابوشهر -5

  .خطبة في عيد الفطر -6

وي دعا و مناجات است و در مواقـع مختلـف و مقـاطع مختلـف نوشـته شـده                     رساله هاي بالا كه بيشتر جنبه و عنوان خطبه دارد محت          

  :مقالات مفصل ترعلي محمد شيرازي عبارتست از. خطبة في مصيبة الحسين: است، مثلا

ايـن سـوره شـامل بـر        . باب اين تفسير را درهمان اوائل ادعايش يعني وقتي درشيراز به سرمي برد نوشت             : تفسير سوره يوسف   -7

سوره هاي مزبور همانند قرآن مجيد و يا بهتر بگوئيم به تقليد از             . است وهر قسمتي هم سوره خوانده مي شود       صد و ده قسمت     

  .قرآن نامگذاري شده، درواقع يك نوع اقتباس است
                                                 

 .به نقل از منابع قبلي 21



 ١٨٢

اين مقاله هم از نظر تركيب مانند سوره يوسف است و محتويات آن نظـر وعقايـد شـخص بـاب را درمـورد                        : تفسير سوره كوثر   -8

 .اين همان مقاله اي است كه فرستادگان باب با خود به اين شهر و آن شهر مي بردند. ايش منعكس مي كندهمان ادع

 :تفسير سوره العصر -9

هنگامي كه علي محمد شيرازي دراصفهان درخانه منوچهرخان گرجي والي اصفهان به سـر مـي بـرده                  : رسالت نبوت خاصه   -10

 .دست به نگارش رساله مزبور زد

 .اين مقاله پر از غلط هاي فاحش و جملات نامفهوم است: اءكتاب قيوم الاسم -11

 .اين مقاله هم مانند چند مقاله اول خطابه و دعا است: فروغ ادليه -12

هم همانند آن كتـاب تـدوين نمـوده           قسمت دارد كه اسماء كل شيء     19باب كتاب بيان قطوري مشتمل بر     : اسماء كل شيء   -13

 .قسمت است19واحد و هر واحد 19يعني داراي 

 .كتاب ادله سبعه را باب به دو زبان فارسي و عربي نوشت: كتاب ادله سبعه -14

 .كتاب الروح رساله اي است كه فعلا در دسترس نيست و گويا باب در شيراز آن را نوشته باشد-كتاب الروح -15

ي همـه دسـت     زندان چهريق، اوقات زياد خط خوش افكار ماخوليـائ        . بيان مهمترين كتابي است كه باب نوشت        : كتاب بيان  -16

بيان درمورد احكام و حدود مسلك بابيه دورمـي         »  .!!بيان به باب نازل شده    «:بهائيان مي گويند  . به دست هم داد و بيان را آفريد       

بـاب  19 واحد و هـر واحـد شـامل    19بيان شامل بر    . سوره الرحمان و قرآن علمه البيان گرفته شده       3زند، وجه تسميه آن از آيه     

واحـد آن را در زنـدان بنويـسد    11 فارسي و عربي منتشر شده است و باب درزمان حيـاتش موفـق شـد              است بيان به زبان هاي    

نمونـه هـائي ازايـن     !. باب هم برازل نـازل شـده      8باب ديگرآن را ميرزا يحيي صبح ازل تكميل كرده و يا به فرمايش بهائيان               8و

  .كتاب را دراينجا منعكس كرده ايم

ع كرده اند چون دردسترس بودن چنين نوشتارهائي جزآبرو ريزي و برملا شدن محتويـات پـوچ ايـن                       كتابهاي باب را بهائيان جم    

  :فرقه اثري ندارد

بر چيزي نزنيدچون محتوياتش    . تخم مرغ را قبل ازآنكه پخته شود      ...    سوارگاو نشويد و برآن چيزي حمل نكنيد، شير خر نخوريد         

  )198 بيان فارسي ص 49بيان عربي ص (كه راجع به امر بابيگري است از بين ببريدتمام كتب را مگر آنهائي را . ضايع مي گردد

    با يك چنين محتوياتي بهائيان حق داشته اند كتاب هاي باب را جمع آوري كنند چون گذشته از پوچي و محمل بـودن محتويـات،                         

علت ديگري هم . د به طور كلي غير قابل فهم استكتاب سراسر داراي غلط هاي فاحش و ابتدائي عربي است كه در بسياري از موار          
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كه بهائيان دست به جمع آوري و نابودي كتاب بيان زده اند آنست كـه محتويـات قابـل فهـم آن بـا ادعاهـاي بهـاء و فرقـه بهائيـت                                 

مـع آوري نوشـتارهاي     هماهنگي ندارد و آن چه را كه بهاء وعبدالبهاء ادعا مي كنند، تضعيف مي كند؛ از اين رو ميرزا بهاء دسـتور ج                      

بنابراين تمام توقيعات و جميع خطوط شخصي سيد باب را درهرولايت وپيش هركس كه بود فـورا همـه را جمـع                      . باب را صادر كرد   

سر اين مطلب و جمع كتب و توقيعات اين بود كه، بهاء االله در آنها دقت كند تا بلكه بـراي او حاصـل شـود كـه وقتـي             ...آوري كردند 

بري برخاست به همان سبك باب بتواند چيزي بگويد و آثار و خطوط بديع باب، از بين برود و به جاي آنها خط خـود                         خودش به پيام  

   22...را جلوه نمايد

      باب نوشته هاي بسياري به فارسي و بيشتر به عربي به وجود آورده است، ولي بيشتر آنها از فصاحت و بلاغت دور حتـي بيـرون                          

تنها حسن و هنر كم نظيـر او خوشنويـسي و   .  پرازاغلاط است كه بسياري از آن داراي مفهوم و مقصودي نيستند       از قواعد علم لغت و    

در اينجا نخست قسمت هائي از گفته هاي او، كه پيروانش آنها را فصيح و بليغ ترين موارد از گفتـه هـاي               . تند نويسي وي بوده است    

  :مي كنيمسيد باب شمرده اند، از تفسير سوره كوثر نقل 

ربك السماوات و الارض لو اجتمع الجن و الانس علي آن ياتو بمثل تلـك الايـات الـذي نزلنـا فـي ذالـك الكتـاب بـاذن االله، لـن                                « 

نـل ان صـنع   . قل ان قلوبهم ميتة نجسة حيـث يقـروون كتـاب االله ولا يخـشعون    . يسطيعوه و لن يقدروا ولو كانوا علي الارض لقادرون    

قل اذا تابوا و انابوا ضربت عليهم الذلة في الحيات الـدنيا            . ل بين صنع الناس، فويل لكم عما كنتم تفترون ولا تعقلون          الرب بنفسه يفص  

قل كلما قال الذين كفروا في تلـك الايـات فـانني انـا اقـول كيـف انـتم تومنـون                      . بما كسب ايديهم في دين االله و ساء ما هم يحكمون          

و مـاانتم بعـد     . لقـدنزلنا فـي ذالـك الكتـاب كمـا انـتم تريـدون             . ات بينات من كتاب االله لقوم يوقنـون       تلك الاي ...بالقرآن و لا تعقلون   

فهل مـن  . لعن االله الذين افترواعلي في الامضاء. وانني اناذا، انادي باذن االله في جو العلماء و ليس ما نزل في قلبي بداء القضاء               ...تسئلون

و هل من صيفة يقوم معني في ميدان الحـرف بـه سـيوف اهـل                . يبارزني بهج بينات الانسان   زني بĤيات الرحمن و هل من مبارز ز       -يبار

و يصبع باعلي صوته و يقول فاين الموحدون من اهل الجمال؟ واين المنقطعون             . ان هذا فتي عجيما قدر كب في ميدان الجدل        ...البيان؟

 اهل القيل والقال؟ لاتخرجون من مساكنكم؟ لم تفرون الـي سـم             من اهل الجلال؟ واين الخاشعون من اهل المال؟ و اين الخائفون من           

  ...»الخيط من مخافتكم لم تدخلون بيت العنكبوت في قلل الجبال

بيشتر اين جملات، از آيات قرآن گرفته شده؛ و هم چنين از بعضي دعاهاي وارده در اسلام اقتباس شده و :      چنانكه ديده مي شود   

  .قرآن تقليد شده استسبك ايراد آنها نيز، از 
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پروردگار تو، پروردگارآسمانها و زمين است، اگرجن و انسان گرد هم آيند تا مانند اين آيه ها كه آن ها را در آن كتاب                      

بگو به مردم كه دلهايـشان مـرده        . كرديم بياورند، نخواهند توانست اگر چه از تواناترين مردم زمين باشند           به اذن خدا نازل   

بگو كه كار خدا و آيات او،به خودي خود بـا كاربنـدگان فـرق دارد،                . تاب خدا را مي خوانند ولي نمي ترسند       است، كه ك  

به آنها بگو كه خواري در زندگي دنيا، به وسيله آن چه كه كرديـد               . پس واي بر شما كه بر من افترا مي بنديد و نمي فهميد            

گو هر آنچه آنها كه كافر شدنددرباره اين آيه ها گفتـه انـد، بگوينـد؛                ب. درباره دين خدا، برشما نوشته شداگر هم توبه كنيد        

ايـن آيـه هـا دليلهـائي        ....من مي گويم شما چگونه به قرآن ايمان داريد و به آيه هاي من ايمان نمي آوريد؟ عقل نداريد؟                  

  .هستند از كتاب خدا براي مردمي كه باور دارند

 رو اينـك مـن بـه اذن خـدا د    ...واهيد، نازل كرديم، كه تا پس ازاين ازچيزي سوال نكنيدهرچه شما بخ  ) كتاب بيان (    ما درآن كتاب  

  :ميان علما و آخوندها، باصداي بلند ميگويم

آيـا كـسي ازميـان شـما هـست كـه       ! نفرين خدا برآنان باد كه به من افترا مي بندند   .     هرآنچه دردل من نازل شده ازسوي خداست      

هست كه به همراه من برخيزد و با شمشيرهاي سخن درميدان سـخن رانـي بـا                  ثه و مبارزه كند؟ وآيا كسي     دراين آيه ها با من مباح     

موحـدان از اهـل جمـال كجـا         : اهل بيان بجنگد؟ من جواني ازعجم هستم كه درميدان ايستاده ام و با صداي بلند فرياد مي كشم كـه                   

وكجايند ترسـويان از اهـل قيـل و قـال؟ چـرا از جـاي خـود            ! ز اهل مال  هستند؟ و كجايند منقطعان از اهل جلال؟ وكجايند خاشعان ا         

  ...؟!بيرون نمي آئيد؟ چرا فرار مي كنيد در سوراخها پنهان مي شويد؟ از ترس؟ چرا درخانه عنكبوت درسركوهها داخل مي شويد

  :       و نمونه ديگري از نوشته هاي سيد باب

ي و اسـتعالت ونطفـت و اسـتنطقت و دارت و     ثم الالف القائمة علي كل نفس الت ـ             « 

استدارت و اضائت و استضائت و افاردت و استفاردت و اقامت و استقامت و سعرب و                

اســتعرب و انــشهقت و استــضعقت و تبلبلــت و اســتبلبت و ان فــي حــين اذن االله لهــا 

فتلجلت ثن فاستجلب فلملالات فاستلالئت و قالت باعلي صوتها تلـك شـجرة مباركـة               

 و طهرت و زكت و علت و نبتت من نفسها بنفـسها لنفـسها الـي نفـسها و تـورق                      طابت

بمثل نيتة و تمثر بمثل مانبتت لن يسمه نار، الانار نفسه و لاهواء الاهواء نفسه و لاتراب   

  »...الاتراب نفسه

اين به اصطلاح آيات، چنانچه ديده مـي شـودتركيب شـده از كلمـات وافعـالي احيانـا                  

وجـود نـدارد وتنهـا همـين          جمله هاي آن پيوستگي معنوي و لفظـي        نامفهوم كه ميان  
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اين درخت مبارك درختي اسـت پـاك و بلنـد كـه از خـودش بوسـيله خـودش، بـراي                      : باصداي بلند گفته  :   اندازه معني مي دهد كه    

  ... خودشخودش، به سوي خودش، روئيده است ومانند درختان روئيده وميوه داده و او را آتشي مسح نكرده مگر آتش

ثـم كلمـة التـاء تـراب عـصير اشـباع مثـال              « :نازل شده است  » تا«و نيز اين قسمت ها از كتاب قيوم الاسماء باب، كه در تفسير حرف               

جوهريات عوالم اللاهوت تراب عصير ذاتيات عوالم الجبروت ثم تراب كينونيات شوامخ اعلي مجردات الملكوت ثم ثم حقايق اهل                   

   »...الناسوت

س از آن از كلمه تاء، خاك فشرده سايه ها و مثالهاي جوهرهاي عالمهاي لاهوت و خاكي كه فشرده است ذاتهـاي                 پ: يعنـي 

      ...سپس خاك كينونيت بلند، بلندتر از مجردات آسماني، سپس خاك حقايق اهل ناسوت جبروت جهانهاي را،

المقدور، باالله باالله االله القادر، المقـادر، بـاالله االله القادرالقـدران، بـاالله االله               باالله االله المقتدرالقادر  « و نيز قسمتي ديگر از كتاب قوم الاسماء       

المقتر المقتدر، باالله االله المقتدر القدران، باالله االله المتقادرالمتقادر، باالله االله المستقدرالمستقدر، باالله القدرذي القـدار، بـاالله االله القـدري                     

د، بسم االله القدر ذي لقدر، بسم االله القدر ذي القدراء، بسم القدر ذي القـادرين، بـسم االله القـدرذي    بسم االله القدر ذي الق ....ذي القدر، 

المقادر، بسم االله القدر ذي المقادير، بسم االله القدر ذي المقدورات، بسم االله القدر ذي القدورات، بسم االله القدر ذي القـديرات، بـسم                        

قدر ذي المقدورات، بسم االله القدر ذي المقتدرات، بسم االله القدر ذي المقتدرات، بـسم االله القـدر             االله القدر ذي القيدورات، بسم االله ال      

ذي المقتدرات، بسم االله االله القدر ذي المستقدرات، بسم االله القدر ذي الاقدريات، بسم االله القدر ذي القدرات، بسم االله االله القـدر ذي              

  ...باالله االله القدر ذي القيدورات، باالله اهللالقادرات، بسم االله االله ذي القيدورات 

       و نيز قسمتي ديگر از آن كتاب

آثار النقطة جل و عزالبيان في شوون الخمسة من كتاب االله عزوجل كتاب القاء بسم االله الابهي الابهي، باالله االله البهي البهـي، االله لا             « 

لمبيهي المبتهي، االله لا اله الا هو المبهي المبهي، االله لا اله الا هو الواحد البهيان، واالله البهي البيهان                   الاه الا هو الابهي، الابهي، االله لا اله هو ا         

  ...بهاء السماوات و الارض و ما بينها، واالله بها باهي بهي بهيان ابهاء السماواتوالارض و ما بينهما، والله بهيان مبتهي مبتاء

ن القيوم الي من يظهره االله انه لا االله الا انا العزيز المحبوب، ان اشهد انه لا اله الا هو و كل له عابدون،                              هذا كتاب من عنداالله الميهم    

ان اشهد انه لا اله الا هو و كل عابدون، انا قد جعلناك جلالا جليلا للجاللين، وانا قد جعلناك جمالا جميلا للجـاملين و انـا قـد جعلنـاك                              

  ...وانا قد جعلناك جبابا للجاببينعظيما عظيمانا للعاظمين، 

      تبارك االله من رب ممتنع منيع، و تبارك االله من عظيم معتظم عظيم، تبارك االله من شمخ مـشتمخ شـميخ، وتبـارك االله مـن بـذخ                            

و تبارك االله مـن     مبتذخ بذيخ، تبارك االله من فخر مفتخر فخير، و تبارك االله من ظهر مظتهر ظهير، و تبارك االله من قهر مقتهر قهير،                       

  ....غلب مغتلب غليب
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        و نيز نمونه اي ديگر از آن كتاب

يا خليل بسم االله الاقدم؛ بسم االله الواحد القدام، بسم االله المقدم المقدم، بسم االله القدام، بسم االله القادم القـدوم، بـسم االله القـادم                                « 

 باالله االله القدم المقدم، باالله االله القادم القدام، بـاالله االله القـادم القـادم القـدوم، بـاالله االله القـادم                       بسم االله االله الواحد القدام،    ...        القدمان

االله لا الاه الا هو الاقدم الاقدم الاقدم، االله لا اله الا هو الواحد القدم االله لا اله اله هو المقدم المقـدم، االله لا الـه الا هـو القـادم                             ...     القمدوم

الهي انا االله الاقدم، انني لا اله الا انا ...ام، االله لا اله الا هو القادم القدوم، االله لا الاه الا هو القادم القدمان، االله لا الاه الا هو القادم المقتدم       القد

  »...الاقدم، انني لا اله الا انا الاقدم

رقيوم الاسماء و بعضي كتاب ها و خطبه ها و خطبه هاي ديگر                   اين قسمت ها، كه نقل شد مانند بسياري از نوشته هاي سيد باب د             

  .او، قابل ترجمه نيستند

       به طور خلاصه عبارات عربي مزبور دراصل جمله هاي گسسته وي مي باشند كه هر كسي نمي تواند معنـي و مفهـوم درسـتي از                          

  .آن استنباط نمايد

  :      نمونه اي از يك لوح سيد باب

االله البهي الابهي ، لاحمد االله لذي قد ظهر ذاتيات الحمديات بـاطراز ظـرز طـرازا طرزانيهـة، و اشـرق الكونيـات الـذاتيات                          بسم         « 

باشراق شوراق شراق شرقانيهة، والاح الذاتيات الباز خيات بطوالع بدايع رفايع منابع، مجد قدس متناعية، ايتحمده حمدا ما حمده احد        

 واشراق فانار و برق فابادو اشرق فاضاء و تشعشع فار تفع و تسطع فـامبنع حمـدا                   بعد، حمدا طلع و اضاء    من قبل و يستحمده احد من       

  »....شراقا ذوالاشراق و براقا ذئ الابتراق و شقاقا ذوق الاشتقاق و رقاقا ذو الارتقاق، حقاقا ذو الاحتقاق، كنازا ذو الاكتناز

  23هاي گذشته معني دارتراست چنين است     معني قسمت آخر، كه نسبتا نسبت به قسمت 

به نام خداي روشن، روشن تر، ستايش براي خدائي كه ذاتيات ستايش ها را ظاهر كرد با طـرزي و طرزانيـه اي، وروشـن كـرد                               « 

راين بازخيات د (را به روشني اي روشن كردن هائي و روشنائيه اي، و آشكار كرد ذاتيات بازخيات              ) يعني موجودات (ذاتيات كونيات 

طلـب  . بلنديهاي بزرگـوار و پـاك     . را به طالع كننده هائي تازه و رقعه ها        ) بمعني با عصا زدن است    » بزخ«جا اصلا بي معني است، زيرا     

ستايش مي كنيم ستايش با سخنان و جمله هائي كه نه پيش از اين كسي چنان ستايش كرده و نه پـس از ايـن كـسي خواهـد كـرد؛                        

ن شد و نوراني كرد و برق زد و هميشه چنين شد و روشن كرد و روشنائي بخـشيد و تشعـشع كـرد و                         ستايشي كه طلوع كرد و روش     
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بلند شد و ساطع گشت و امتناع كرد؛ ستايشي كه روشن است و روشن كرد و داراي روشنائي شد، و برقي كه داراي برق زدن و جدا      

  24»...ي داراي پنهاني و پنهان كردنيشدن داراي اشتقاق و نازك شدن، وحقاقي داراي احتقاق و گنجينه ا

     بركتابها و نوشته هاي باب اظهارنظرهاي زيادي شده است و چون اين اواخرنوشته هاي متفاوتي دراين زمينه منتـشرشده كـه بـا                       

همانگونه كـه   .نيزسروكار پيدا مي كند ما به يكي از نظرهائي كه همزمان با زمان ظهورباب اظهار شده بسنده مي كنيم                   مسئله بهائيت 

قبلا اشاره شد حاج محمد خان كرماني خود ازمدعيان سرسخت و رقيب باب به شمارمي آمد منتهي با اين تفاوت كه وي نـسبت بـه                          

  :شخص باب از معلومات و سواد بهتري برخوردار بود، كه دراينجا نظراو را در نوشته هاي باب منعكس مي كنيم

چند سال قبل شخصي ازاهل شيراز پيدا شد مسمي به ميرزا علي محمد پسر ميرزا رضـاي بـزاز                   معلوم و معروف است كه در     ...        «

كه قليل تحصيلي كرده بود و از قرار مذكور في الجمله رياضتي كشيده بود و مردي ازعرض طلاب بود و مثل بعضي طلاب خودبين،                         

 ماليخوليا او را به ايـن راه واداشـته بـود كـه ادعـاي قطبيـت و         خود را درعالم خيال كرده و درهمين خيال مبالغه كرده بود تا اين كه             

اتفاقـا او را ديدنـد و فـي الجملـه           . كمال كند و قومي از طلاب جهال هم به او ملحق شده و ازاطراف به شيراز رفته بودند نه بـه قـصد                      

حد خود نگنجيده برادعا افزود و خـرده  حسن ظني به او پيدا كردند و چون او قومي از طلاب را بر گرد خود ديده ازعدم ظرفيت در                

خرده ادعاي بابيت براي امام غايب كرده و خود را نايب خاص امام قرار داد و آن طلاب جهله هم تمكين كردنـد و اصـل ايـن ادعـا                              

مـي  پس بعضي مردم هم به حركـت درآمدنـد و اتبـاع او هـم نـام او را پنهـان                      . جهت طول زمان غيبت، مردم را به هيجان مي آورد         

كردند و به مردم مي گفتند كه اينك نايب خاص حضرت صاحب الامر ظاهرخواهد شد وعدل را درعالم منتشر خواهد كرد و جهـاد                        

خواهد نمود، ولي نام او را بروز نمي دادند و به مقتضاي الانسان حريص علي ما منع مردم حريص تر مي شدند در طلـب او، وانگهـي                            

پس مردم مهياي لقاي او شدند و طالب ملاقات او شدند .  جهاد خواهد كرد بسيارحريص مي شونداشرار و مفسدين چون بشنوند كه   

و آن جهال پرده از روي كاربرداشتند و نام او را بردند و مردم نزد او رفتند و چون اين ادعاي خـام را كـرده بـود كـه نايـب خـاص                                  

 اوامر من واجب است و جميع اين امت بايد مـرا بـشناسند و رو بـه                  است، خود را مفترض الطاعة قرار داده بود و مي گفت اطاعت از            

من آيند و اعوان و انصار من باشند و چون خواست كه با اين ادعا چيزي تازه هم داشته باشد، بنا كرد عبـارت هـا بـر سـبك قـرآن                                

مزخرفـات و اباطيـل بـود و        نوشتن و سوره يوسف را شرح كردن و صد و ده سوره ساخت براي شرح سوره يوسف كه جميع آن ها                      

جميع كساني كه في الجمله ربطي درعربيت و علم داشته باشند، مي دانند كه حرف هاي عاميانه مغلـوط و مزخرفـات بـه هـم بافتـه                             

است كه اسباب مضحكه است و عوام عجم هم كه نمي دانند و آن طلاب هم كه خود اهل غرض بودند به دليل آنكـه چـون آن مـرد     

ط مي نوشت، آن مريدان اصلاح مي كردند و به قدرعقول خود غلطهاي آن را درست مي كردند و مع ذلك خداوند او    مهملات نامربو 
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ديـد  . خلاصه دراول خودش نايـب بـود و كتـابش هـم شـرح سـوره يوسـف                 .را رسوا كرده بود و مملو ازغلط بود و اصلاح پذير نبود           

خرده خرده از قرار نوشته هاي منسوب به او كه دراطـراف  . يشترهم بارمي برند  مردمي كه به او گرويده انداحمقتر ازينند و از اين ب          

منتشر شده بود گفت من همان امام غائب منتظر شما هستم و از شكم مادر سر درآورده ام و به اين شكل بروز كرده ام و اختيار بـا                            

استه ام كه از شكم مادر سر بيرون كـنم و عـوام             حال خو . خود من است به هر شكل و به هرجا وهرطور كه مي خواهم بروز مي كنم               

گوساله هم چون آن طلاب با غرض را ديدند كه تسليم مي آورند و اين نامربوطها را اصلاح و تحـسين مـي كننـد تـصديق كردنـد و                  

نـد و چـون     چون مشكلاتي ازاو سوال  مي كردند كه جوابي نداشت، درجواب آنها مهملات معما گونه مي نوشت كه هـيچ از آن نفهم                      

درعبارت غلط هاي بسياري داشت و به او مي گفتند مي گفت عربي هفتاد قسم است و اين هـم يـك قـسم اسـت و آن گوسـاله هـا                           

قبول مي كردند و چون ديد غلطهايش از عذر و اعتذار گذشت و مردم اعتراض مي كنند، از قرار نوشتجات منتشره گفت من قطـب                         

گردند و به اذن و اجازت من حركت مي كنند و جميع حروف و كلمات آمدند، پيش من سـجده                    روزگارم و همه عالم برگرد من مي        

  !.را بدهد» بيا«معني » برو«كردند و من همه را مرخص كردم كه هر يك ديگري را بدهد و خاصيت يكديگر را ببخشند و

  

  

  فصل هشتم

  وقايع بعد از كشته شدن باب
  

رد كه بدان خواهيم پرداخت حادثه مهمي رخ نداد، اما جريانات به علت سوء قصد به جان                 پس از كشته شدن باب به جز يك مو              

  .ناصرالدين شاه از طرف بابيان به خارج از ايران كشانيده شد كه خود بحثي جداگانه دارد و در پي همين مطلب خواهد آمد

  حوادث نيريز      

ران كردند با سخت گيري هائي كه دولـت در ايـن مـورد بـه عمـل آورد و بـا                    بعد ازآن كه باب را با آن شرحي كه گذشت تيربا          

حساسيتي كه بسياري نسبت به اين جريان يا بهتر بگوئيم عليه اين جريان از خود نشان دادند كسي جرئت نكرد خود را بابي بدانـد     

افـراد بـه خـصوصي بـود كـه از ايـن راه تـسويه                و يا اظهار نظر مثبتي دراين باره بنمايد چه اين مسئله تا مدت ها حربه اي دردست                  

  .حساب نمايند
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با . 25به دردسرمي انداختند  » بابيگري«             آنان مخالفين خود را با يك انگ      

تمام اين احوال يكي از پيروان باب به نام سيديحيي دارابـي پـسر بـزرگ سـيد                  

 بود دسـت  جعفر دارابي ملقب به كشاف كشفي كه ازعلماء مرتاض و فقها عامل        

  .به شورش خونيني زد

بايد يادآور شويم كه پدرسيد يحيي را كـشاف         » سيد يحيي «           درمورد لقب 

همـين منبـع    . مي گفتند ولي دراصل آنگونه كه معروف بوده لقبش وحيد اسـت           

مـي  » يحيي« وحيد در حروف ابجد برابربا       -اين لقب را باب به او داد      :  مي گويد 

  . باشد

يكي از خلفاي باب بـود پـدرش بـه شـيوه عرفـا مـي                » وحيد«        سيد يحيي يا    

من در فلان سفر با خضر همسفر بودم و هفتاد بطن قرآن را «  :زيست، از كرامات دم مي زد، احاديث تاويل مي نمود و مي گفـت          

  »26كشف كردم

جعفـر كهولـت و شـيخوخيت داشـت و رفتـار و كـردارش از       اما علت اينكه علما معترض وي نمي شدند اين بـود كـه اولا سـيد                      

اما پسرش سيد يحيي طبعي جاه طلب داشت او از خدمت پدرش بيـرون آمـدو راه دارالخـلاف را                . چارچوب شريعت خارج نمي شد    

ب در  سيد يحيي هنگام سروصداي بـا     . در پيش گرفت و درصف دولتيان درآمد و مدتي دراين لباس زيست تا اينكه به باب پيوست                

دربارمحمد شاه به خدمتگزاري مشغول بوده و چون جاروجنجال و تنش ناشي ازادعاي باب به دربـار رسـيد محمـد شـاه قاجارسـيد                       

هجـري بـراي آن كـه در راه بـه وي بـد              -1260يحيي را كه ازافراد مورد اطمينان درباربوده جهت بررسي واقعه روانه شيراز كـرد               

سيد يحيي به جاي تحقيق، جذب باب شد و به وي گرويد و به جاي خـدمت بـه سـلطان               . كردنگذرد اسبي رهوارهم به وي پيشكش       

خدمت به باب را ترجيح داد و روانه نواحي اصفهان، لرستان، يزد، تهران، خراسـان و قـزوين گرديـد و بـراي ديـدار بـاب بـه مـاكو                  

بي مهـري درباريـان وي را از آن مكـان گريـزان             اما سردي و    =هجري1265=      سيد يحيي بارديگر به دارالخلافه برگشت           27رفت

سيد يحيي در يزد شروع به دعوت از مردم نمود اما چون درآنجا هم تيرش به سنگ خورد يـزد را بـه             . نمود و لاجرم راهي يزد شد     

علـي آبـادي    مردم فسا جريان كار سيد يحيي را به حاكم شيراز نصيرالملك ميـرزا فـضل االله                 . قصد شيراز ترك گفت و به فسا رفت       

سـيد  . نصيرالملك نامه اي به سيد يحيي دارابي نوشت او را از اين كارمنع كرد و از وي خواست خود را به شيراز رسـاند                       . خبر دادند 

                                                 
 .نوشته بهرام افراسيابي» شاه ذوالقرنين و خاطرات مليجك« نگاه آنيد به 25
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يحيي در جواب نامه حاكم فارس نوشت اين موضوع حقيقت ندارد و منكر جريان شد و متذكر گرديد كه بـه زودي بـه شـيراز مـي                            

ارنصيرالملك، ازسيد يحيي خبري نشد و خبررسيد كه پانصد تن به دوراو گرد آمده اند واحتمال شـورش مـي                    اما برخلاف انتظ  . آيم

نصيرالملك فرستاده ديگري به نزد سيد يحيي فرستاد اما سيد يحيي درآن هنگام عازم نيريـز بـود و بـه مـامور حـاكم فـارس                     . رود

  . و عده اي به او ملحق گشتندمردم نيريز از آمدن سيد يحيي خوشحال شدند. وقعي ننهاد

نصيرالملك .       سيد يحيي همراه با سيصد مرد جنگي در خرابه اي در حوالي نيريز سنگر گرفت و به ساختن استحكامات پرداخت               

  :سيد يحيي نوشت. باز زبان نصيحت و مدارا گشود و از او خواست از راهي كه در پيش گرفته دست بردارد

ست به نافرماني زده اند و ممكن است در صورت رها كردن آنان پيامد ناخوشايندي بـه همـراه داشـته                      جماعتي د  -           

باشد، من نمي توانم آنان را به حال خود بگذارم چه شورش و فتنه حتمي است، اگر ممكن است چند آدم بفرستيد تـا مـرا             

  .سالم به شيراز آورند

يراز شد سيد يحيي همان شب خود را مهياي نبرد كرد و دستورداد سوارانش فرياد و                   به مجرد اينكه فرستاده نصيرالملك عازم ش      

 را - حـاكم نيريـز  -آنـان زيـن العابـدين خـان     .  با شمشيرهاي برهنه به نيريز حمله برند     - به شيوه بابيان قلعه طبرسي     -صيحه زنان 

  ( 28.يان اموال زين العابدين خان را به غـارت بردنـد  باب. كشتند ولي برادرش علي عسكرخان توانست جان سالم از مهلكه به دربرد          

مردم نيريز چون )  آمده است كه علي عسكرخان نيز به هلاكت رسيد   383 توضيح اين كه درتاريخ نبيل زرندي ترجمه عربي ص         

  .اين شجاعت و تهور را ديدند به سيد يحيي پيوستند

» حاجي زين العابدين خان بن محمـد حـسين خـان نيريـزي             « رعاياي نيريزاز        اقدامات يحيي دارابي در زماني صورت گرفت كه         

حاكم آن شهر دل خوني داشتند و او را از نيريز بيرون كرده بودند، و به علت خوف و وحـشت از پيامـد كارشـان بـه دنبـال موضـع                                

 ـ             . محكمي مي گشتند     سـيد  .ان مقـدمش را گرامـي داشـتند       حضور سيد يحيي و سابقه وي اين خواست نيريزيان را برآورد نمود و آن

يحيي هم كه خود در پي چنين موقعيت مناسبي مي گشت شرائط را مطلوب يافت و دردل به شانس خود آفرين گفت؛ او فتـوي داد               

  29.كه علي اصغر خان برادر مهتر حاجي زين العابدين را نيز از ميان بردارند

صاحب اختياررسيد فورا فرمان داد لشكري مجهز بـه وسـائل جنگـي از قبيـل                »رزانصرة الدوله فيروز مي   «       اين واقعه كه به گوش      

توپ و قورخانه براي سركوبي سيد يحيي رهسپار نيريز شود، سيد يحيي هم ازاين جريان مطلع شد ودرپاي قلعـه درانتظاررسـيدن                      

ه شيوه تمام بزرگان بابيان دست بـه غلـو زد   سيد يحيي بنا ب. لشكريان نصرة الدوله با شمشيرهاي برهنه به حالت آماده باش درآمد  

  :و گفت
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 خاطر جمع باشيد كه از لشكر كاري ساخته نيست و توپ و تفنگ به سوي ما نخواهد آمد چون تمام توپ ها و تفنگ ها به فرمان                            - 

  ! من مي باشد

به هلاكت رسانيد سيد يحيي بـازهم            سيد يحيي درهمين سخن بود كه توپي به چادرش خورد و آنرا فرو ريخت و يك نفر را هم                    

  :دست از شيادي برنداشت و كلماتي بركاغذ نوشت و به گردن يارانش انداخت و گفت

  . با اين ادعيه و اوراد شماها درامانيد و از بلاهاي زميني و آسماني ايمن مي باشيد-    

ده شدند و صيحه زنان به سوي دشمن حمله كردنـد               پس ازاين شعبده بازي سيصد نفرازآن مردم ساده براي شبيخون وحمله آما           

به يكباره صد و پنجاه تن از پيروان باب را با همان            » آتش« و سركرده لشكر فارس را مصطفي قلي خان به عهده داشت، او با فرمان               

. د و از او برگشتند    ديگران با ديدن اين منظره به سادگي خويش و فريب سيد يحيي پي بردن             . دعاي ضد گلوله به خاك هلاك افكند      

مـصطفي قلـي    . بعد از سه روز سيد يحيي كه ديگر در تعداد كم اطرافيانش ايماني نيافت با پاي خود به منزل مصطفي قلي خان رفت                      

  .خان به سيد يحيي پيشنهاد نمود

  . خاموش شود بهترآن است كه امشب به خانه اي كه درشهر نيريز داري تا مردم نيز تو را ببينند و فتنه كاملا-     

      سيد يحيي پذيرفت و با يك نفر از ماموران مصطفي خان راهي خانه خود در نيريز شد، اما در بين راه چشم پسران عسكر خـان                        

  .كه به وي افتاد مهلتش ندادند، همگي برسراو ريختند و وي را تكه تكه كردند

آنـان بعـداز قلـع و قمـع شـدن مـدتي سـاكت               . عليه ناصرالدين شاه زدنـد          نه ماه بعد از اين حادثه بابيان دست به اقدام ديگري            

در تهـران  . آنان كه نمي توانستند علنا فعاليت كنند در اين جريانات دست به تشكيلات سري زدند             . نشستند اما اين ظاهر قضيه بود     

دراين طرح تمام جزئيات    .  ترور كند  انجمني به رياست سليمان خان پسر يحيي خان انجمن بابيان طي نشستي تصميم گرفت شاه را               

افرادي كه براي اين كار انتخاب شـدند دو نفـر بـه             . كار اعم از محل ترور، زمان، نوع اسلحه و ديگر كارها طبق نقشه پيش بيني شد               

ان بـه  ناصرالدين شاه عادت داشت كه در دامنه بلنديهاي شـمر         . نام هاي محمد صادق و ديگري كه نامش مورد اختلاف است، بودند           

مـستخدمين قـصر هـم بـه        : گردش و تفريح و شكار بپردازد و همواره بين نياوران و شميران براي اين منظور در رفـت و آمـد بـود                      

-1268شـوال سـال   28روز سـنه  . نحوي اطلاعاتي در اختيار انجمن بابيان قرار دادند كه چه زماني ناصرالدين شاه به شكار مي رود              

  :ده شاه عازم شكار مي شودهجري طبق برنامه پيش بيني ش

چنانكه عادت شاه بود يكي و تنها طي مسافت مي كرد و همين كه در ميان كشتزار و بيشه به محل اختفاء آنهـا نزديـك                          ...    

شد، ناگاه آن دو نفراز كمينگاه خارج شدند و به شكل شاكيان و دادخواهان در وسط راه صداي داد وفرياد را بلند كردند                       

  :و گفتند
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كارمندان دولت وفرمانداران حكومت به ما ظلم مي كنند، شـكايت مـا طـولاني               !  پادشاه به داد ما برس به فريادما برس        -   

حال خودمان را در اين ورقه نوشته و تمنا داريم؛ عريضه ما را ملاحظه فرموده سپس اگر دست تعدي و تجـاوز                       است، شرح 

 عدالت خود رفتار نموديد و گرنه ما در هر حال از فـضل ومرحمـت شـما                  آن ها را از سر ما كوتاه كرديد، پس به مقتضاي          

  . مي باشيم سپاسگزار

        شاه اسب خود را نگاه داشت و شكايت نامه آنها را طلب كرد پس يكنفر آنها دست در جيب برد و با سرعتي مانند برق                         

  .ش نيز با خنجر به طرف شاه حمله كردرفيق. طپانچه اي ازجيبش بيرون آورد و بي درنگ به سوي شاه آتش كرد

دراين هنگام گرد وغبار مستحفظين شاه بلند شد زيرا صداي طپانچه را            . شاه فورا بازويش را گرفت و شروع به دفاع از خود كرد               

شغول اسـت و    شنيده و اسب ها را نهيب دادند تا به حمل حادثه رسيدند و مشاهده كردند كه شاه به دفاع از حمـلات غافلگيرانـه م ـ                        

اول كسي كه خود را به شاه رسـانيد و ازكـشته شـدن شـاه جلـوگيري بـه عمـل آورد محمـد مهـدي                       . آنها را بكشد   نزديك است كه  

  .تبريزي رئيس مشق شاه بود

 ـ                           ر    وي همين كه فرا رسيد با شمشير كوتاه دودمي  به نام قمه ضربتي بربازوي نفراول وارد نمود كه دو نيم شد و ضربت ديگـري ب

او را هم برزمين كوبيد، آنگـاه نظاميـان و پاسـبانان فـرا رسـيدند و      . شكمش زد كه شكمش را دريد و بعد ازآن به رفيقش پرداخت   

. فرد دوم را مجروح گرفتند و چون هنوز رمقي از حيات دراو بود او را استنطاق نمودند و روساي جمعيت ترور را از او كشف كردند      

وقتـي شـاه    . را نيز خاتمه دادند شاه را به قصر آوردند ولي هنوز نمي دانستند كه شاه زخم برداشـته اسـت                   آنها پس از آن كه كار او        

ايـن خبـر   . لباس ديگري خواست آنگاه معلوم شد كه شاه از زير بغل و شانه و طرف دنده ها تير برداشته كه چندان خطرناك نبـود               

. تهران از شنيدن آن به هيجان آمدند و گوئي قيامت آنها برپا گـشته اسـت  ناگاه مردم . زود به مركز رسيد كه شاه كشته شده است   

  . آن روز، روز اجتماع عمومي شد، مردم بازارها و مغازه ها را بستند، و مسلح شدند

     صدراعظم چنين راي داد كه شاهنشاه براي آرامش مردم سوار گردد ودرخيابانها و معابرعمومي شهرگردش كند تا مردم بدانند                  

  . كه پادشاه قرين صحت و سلامت مي باشد

  :    اعتضادالسلطنه دراين مورد مي نويسد

     بر خلاف انتظار، شاه بنابر صوابديد صدراعظم از قصرنياوران به شهر مراجعت و هنگام ورود در حالي كه بر اسـب                       

ت مـردم بـه واسـطه رويـت شـاه      آنگـاه وحـش  . خويش سوار بود از مشهورترين خيابانهاي شـهر عبـور كـرد      قهوه اي رنگ  

  .پس شاه به قصرخودرفته، به معالجه و مداوا پرداخت. فرونشست
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         بعد از اين جريان مجلس عمومي كه جميع طبقات مردم در آن شركت داشتندبرقرار شد و مقـرر گرديـد كـه تمـام                        

ايـن دفتـر را     . پيدا كرده بودند،اسـتفاده كردنـد     بابيها را نابود كنند وبراي شناختن آنها از دفتري كه در خانه سليمان خان               

پس از اين واقعه فرماني صادر شد كـه تمـام بابيـان رادسـتگير               . يكي از افراد باند ترور شاه كه دستگير شده بود، افشاء كرد           

 كـه  كنند، آنها را دستگير كردند و دسته دسته و تك تك آوردند وزنداني كردنـد، آنهـا را دسـتگير كردنـد تـا صـورتي را           

  .داشتند تكميل شد

        چون اين كار صورت گرفت آنها را بر طبقات و اصناف مردم از امرا، وزرا، علما، تجار، نظاميـان، و صـاحبان حـرف و                         

تقسيم نمود و هر صنفي هر قدر از بابي قسمتش شده بود، گرفته و پس از اهانتها و عذابهاي بد و گوناگون، آنها را در                          صنايع

  :و همچنين بود حال آنان در ساير بلاد ايران، كه شرح سليمان خان گفتني است. ده و اعدام كردندشهر گرداني

وقتي سليمان خان را آوردند بدنش را با نيش خنجر سوراخ سوراخ كردند، در هر سوراخي شـمعي روشـن نـصب، و       

آنگاه او را دو شقه و هر       . محكم بود   وي وشگفت آنكه روحيه او همچنان ق. صورتش را با دوده سياه و در بازار گردانيدند

 سـليمان   - عملي كه در كمتر جائي در جهان نظيرش اتفاق مي افتد           -شقه اي را بر دروازه اي ازدروازه هاي شهر آويختند         

بابيان جدش را قطعه قطعه و به آتـش         ) چنانچه سابقا گذشت  (خان مذكور برادر همان فرخ خاني است كه درحادثه زنجان         

  )يك برادر را بابيان شمع سوز و برادرديگررا شاهيان به همان روز افكندند. ( دسوزانيدن

      در آن وقت دو هفته شهر تهران در حال انقلاب و اضطراب مستمر بود و دراين حادثه قريب به چهار صد نفـراز بابيـان                         

بـه همـين    . ري كرده بودند به آنهـا ملحـق شـدند         نفر كه حقيقتا بابي نبودند و دشمنانشان آنها را متهم به بابيگ            كشته و ده ها   

  30.بابي گري پايه اي برقرار نشد  جهت بعد از اين واقعه ديگر براي

  

       توطئه بابيان براي كشتن امير كبير

د امير كبيرشورش بابيان را سركوب كرد، اگرچه آنان نهاني فعاليت داشتند اما به آن درجه ازقدرت نرسـيده بودنـد كـه بتوانن ـ                           

تا زمانيكه بابيـان درخفـا فعاليـت مـي كردنـد كـسي آن چنـان مزاحمتـي           . نظم عمومي را مختل كنند و دولت را به دردسر بياندازند          

برايشان ايجاد نمي كرد اما وقتي كه اقدامات ضد دولتي شان برملا شد رفتاردولت شكل ديگري به خود گرفت يعني بنا شـد بابيـان                 

مين اخراج پايه روند وحركت بعدي اين فرقه را بنا نهاد و سران آن دستخوش سلسله ماجراهائي گشتند       را ازايران اخراج نمايند، ه    

حال قبل از پرداختن به اين موضوع به حوادثي كـه منجـر بـه بيـرون كـردن بابيـان از           . كه محوراصلي بحث اين بخش ازكتاب است      

  .ايران شد مي پردازيم
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وشت بابيان را تغيير داد و به دولت اين واقعيت را فهماند تا اين افراد درايران بـه سـر مـي                           دوحادثه درمدت كمترازيكسال سرن   

  :علينقي ميرزااعتضادالسلطنه كه شاهد آن ماجرا بوده واقعه اول را چنين مي نويسد. برند فتنه ها هرگز نخواهد، خوابيد

 شاه خلداالله و سلطانه كه هنوزسال عمرم بـه سـي نرسـيده               دراوائل جلوس ميمنت مانوس اعليحضرت شاهنشاهي ناصرالدين       -       

بود، بسي راغب و مايل به مجالست ارباب كمال واهل حال بودم، از آن روي به قدرامكان محفلي كه با وجود ادبا وشعرا تشكيل مـي                          

طاهرشـعري ديباچـه نگـار، و       دادهر شب و روز، ازجمله اهل مجلس ميرزا حبيب االله حكيم قاآني، ميرزاعبدالوهاب محرم، و ميـرزا                  

چون ميرزا عبدالرحيم هروي حكمت فلاسفه وكتـب        . ميرزا احمد حبيب كاشاني و ميرزا احمد هروي ، و ميرزا ذوقي وغيره بوده اند              

مـن نيزاگرمنلائـوس واگرمتحركـه    . ملا صدري را نيك مي دانست دراول شب هدايـه مـلا صـدري را درنـزد وي تعلـيم مـي نمـودم                 

. بعد از تدريس و تدرس به صـحبت سـايرادبا و شـعرا مـشغول مـي گـشتم                  . يرمتوسطات را به وي تعليم مي كردم      ازطولوقوس وسا 

درآن وقت كه فتنه باب  و بابيها دراطراف منتشر بود، ميرزاعبدالرحيم كه به جهتي معلم وازحيثي شاگرد محـسوب مـي شـد چـون                   

 گرويده، بيشتر اوقات با ملا شيخ علي و ساير روساي بابيه كه در دارالخلافـه  خبر متابعت برادرخود را شنيد او نيز باطنا به آن طايفه    

وقتـي  . اگرچه بعضي از ليالي زبان به قدح علمـا گـشودي مـن او را تاديـب كردمـي                  . بود معاشرت مي كرد ولي مرا غفلتي عظيم بود        

كـدام اسـت آن ظهـور؟       « :تعجـب نمـوده گفـتم     شما با وجود ظهور باب باز تاملي داريد؟ مرا خنده گرفت و ازخفـت راي وي                 : گفت

چنانچـه در   . مگرملاحظـه نمـي كنيـد؛ يكـي از ادلـه بـراي ظهورحـضرت صـاحب الامـر                  : گفـت . »امروزكه من درجهل مركب هـستم     

  .»بحارالانوارحديثي نقل شده كه قبل از ظهورآن حضرت حسين صاحب طبرستان خروج نموده ري و قم را مفتوح خواهد ساخت

حـال بـرهمين   . »حسين شما گرفتارلشكرمنصوراست، بعد ازاستخلاص و فتح ري و قم اگر سخني داريـد خـواهيم گفـت         « :       گفتم

روزي، چهارساعت به غروب مانده رقعه اي ازميرزا تقي خان اميرنظام كه درآن وقت امارت نظام وصدارت ايران داشت                   . منوال بود 

  :شعرا گويدو به لقب اتابك اعظم ملقب، چنانكه سروش شمس ال

  هر دو به مير اجل اتابك اعظم                           لشكر و كشورمرتب است و منظم 

        با اين جلالت قدراحترامي زياده ازعادت ومافوق الغايه ازمن منظورداشت، ازاين كه مـن نـسبت بـه سـايرابناء ملـوك، منـصب                        

دو ساعت به غـروب مانـده اگرمجـالي داريـد درديوانخانـه             « :مون رقعه آنكه  و مض . وزارت مهد عليا و ستر كبري دامت شوكتها بود        

من هم در وقت معين حركت كرده، در ديوانخانه دولتي امير را ملاقـات            . »نيد كه امري بس لازم است     كدولتي يا درخانه مرا ملاقات      

درآن رقعـه مفـتش ازقبـل مـن     .  به مـن داد   نموده جمعي را كه در كنارش بودند دوره كرده، دست به جيب نموده رقعه اي درآورد               

روز جمعه آينده بابيها خيال دارند به هيات اجتماع با شمشير كشيده اولا به مسجد شاه بريزند و ميـرزا ابوالقاسـم     « :    نوشته بود كه  



 ١٩۵

ه، نـسبت بـه شاهنـشاه و        به ارك ريزنـد و فـسادي برپـا نمـود          » يا صاحب الزمان  « امام جمعه را اولا به قتل آورده، پس از آن با ذكر             

و ازجمله روساي اين طايفه ملا شيخعلي است و خود را حضرت عظيم لقب داده، و في الحقيقـه رئـيس                     . اقارب اعظم سوء ادبي كنند    

بابيه را دارالخلافه اوست، و درچند روز لباسي درآمده كه مردم او را نشناسند، و هفته اي بيش درخانه توقف نمـي كنـد و ام الفـساد              

و يكي ديگر ميرزا احمد حكيم باشي كاشاني است و ديگر ميرزا عبدالرحيم برادرملا محمد تقي هروي كه هر دو از            . ن طايفه است  اي

  .اگر آنها گرفته شوند اين فتنه برپا نخواهد شد. روساي بابيه هستند الان درحمايت عليقلي ميرزا هستند

شخص شما علاوه برانتساب سلطنت امروز يكي از        « :نظام مرا مخاطب ساخته گفت    امير  .      پس ازخواندن روزنامه به فكر فرو شدم      

بـه حمـد االله     « :جواب گفـتم  . »گرفتم دراعتقاد شما فساد باشد، ولي بايد ملاحظه دولت را برهر چيز مقدم داريد             . رجال دولت هستيد  

  .تعالي شكرحضرت رب العزه را با اعتقاد درست بوده و خواهم بود

   ثناگوي پيغمبر حيدرم                                  هم بر اين بگذرمبراين آمدم 

چنانكه شخص شما كه امروز شخص اول ايران و اتابك اعظم هستيد، درچهارده سال              .  و با اين عقيدت درميان خاص وعام مشهورم       

زا نظرعلي حكيم باشي، و مصاحبت با شـما و  قبل كه منصب مستوفي نظام ازآذربايجان به تهران آمديد، به سبب مضاهرت من با مير    

جمع ديگربا او كه ازآنجمله محمد صادق خان گروسي وعزيزخان مكري كه حـال آجـودان باشـي اسـت و ميـرزا محمـد تبريـزي و          

 بـه  فروغي و ملا بهرام و درويش عبدالرحيم، به اندازه اي حفظ ظاهرو ملاحظه شرع انوار را با وجود صغرسن ازمن مي ديد كـه مـرا                      

چون تنها هستيد وننگي درشان اتابكي پيـدا نمـي شـود، اگـر فرامـوش           . دعوي و حماقت تصور نموده و مورد سخريه و استهزا بودم          

لازم : تبـسم كـرده گفـت     » .كرده ايد شرحي ازروزرمضان خانياباد  و قرمه به و توبيخ خود را بيان كنم شايد فراموش فرموده باشيد                  

  . تنگ است و سفير انگليس وعده داده مرا ملاقات كندنيست، از مطلب بگوئيد، وقت

اقا ميرزا احمد حكيم باشي طبيب حاذق و با امانـت و معـالج مهـد عليـا و     : تفصيل اين سه نفر بدون زياد و نقصان اين است :      گفتم

به . م حاجي پشت مشهدي است    ستر كبري، از نجباء وعلماء كاشان بوده پدرش ملا رضا معروف به كبابي است، و مادرش بنات اعما                 

ذات پاك الهي و به نمك اعليحضرت ابدا قضيه باب و بابي مسموع نشده، امـا از ميـرزا عبـدالرحيم هـروي گـاهي بعـضي كلمـات و                         

  .خرافات شنيده شده اما شيخعلي به ذات پاك احديت نه او را مي شناسم و نه مي دانم مقصود او چيست

اين مفتش و گماشـته مـن   . خوب جواب نگفتيد: به قول عرب نظر الي نظره گفت. من سخت نگريست     چون كلام به پايان آمد به      

ايـن  . من با همه اخلاص و ملاحظه از مهدعليا اين سه تـن را از شـما خـواهم خواسـت    . دروغ نمي گويد و سخني نسنجيده نمي نگارد 

  . بگفت و به پا خاست
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: درحـين وداع گفـت    . ان مغلظه خوردم كه مرا از ملا شيخعلي خبري نيست، جوابي نداد                هرچند دربين راه سوگند ياد كرده و ايم       

  .يقين بدانيد اين امررا صورت گرفته ازشما مي خواهم

پاسـي از شـب گذشـته       . بازآن شب را بـا محنـت و تعـب بـه سـرمي بـردم               .      لابد با كمال تحير و تفكر به خانه آمده در فكر رفتم           

بازبر وهمم افزود علي الصباح بـه صـحن آمـده           . در تمام امرمعهود تعجيل كنيد    :  رقعه اي ازاميركبير رسيد كه     بيشترك يا كمتر، باز   

شرح حـال و سـوال و جـواب را بـا     . متحيرانه نشسته، ميرزا طاهر ديباچه نگارحاضرشده ازسبب تحير وسكوت طويل من سوال كرد     

اسـمش مـلا    .  يكي از بزرگان بابيه است و در دارالخلافه داعي بـاب اسـت             باكي نداريد اين حضرت عظيم    : امير درميان آورده، گفت   

شيخ علي وهر روز لقبي برخود مي گذارد و هفته اي ملبس به لباسي مي شود چندي درهمسايگي شما بود الان معلوم نيست دركجـا       

  .ولي ميرزا عبدالرحيم ازجا و مكان او مستحضر است. منزل دارد

خواست پيش آيد او را تكليف نمودم درمكاني نشـسته، چـون فـرود آمـد و                 . دالرحيم با عبا و عمامه پيدا شد          درآن حين ميرزا عب   

اولا با كمال ملايمت و نصايح و مواعظ از مكان . حكم به حبس و قيد ميرزا عبدالرحيم داد. لحظه اي با ديباچه نگار گفت و شنود كرد

بـا ديباچـه نگـار    . سوگند به كذب ياد كرد كه مدتي است از مكان او اطلاع ندارم . ملا شيخعلي سوال كرده، جواب مقيد مسموع نشد       

كاغذي شبيه به خط ميرزا عبدالرحيم به ميرزا سيد محمـد اصـفحاني كـه       . مشاوره نموده، او حيله اي انگيخت و خدعه اي به كار برد           

نشده دركـدام    مدتي خدمت جناب آقا مشرف    : ضمون كه درمدرسه دارالشفا منزل داشت و يكي ازبزرگان بابيه بود، نوشت به اين م            

ازاين سوال شما تعجب نمودم كه روزقبل به اتفاق شـما درخانـه ميـرزا محمـد                 : جواب نوشته كه  محله منزل دارد؟ ميرزا سيد محمد       

  .نايب چاپارخانه درمحله سنگلچ رفته درآنجا تشريف دارند

ه شد شـست مـن فـي الفورشـرح               چواين نامه افتاد دردست من به گردن گرايند       

حال را به اميركبيرعرضه داشته، جوابي دركمـال ادب و معـذرت نوشـته، از تقـصير         

نزديك به سـه سـاعت      . ميرزا احمد حكيم باشي گذشته اتمام عمل را خواهش نمود         

به غروب مانده، ديباچه نگار را با بيست نفر روانه منزل ملا شيخ علي نموده، دربين                

ديباچه نگار بـه همراهـان امركـرد كـه ايـن            . دند بر يابوئي نشسته   راه شخصي را دي   

و خود به خانه ميرزا محمد رفته اثري ازمـلا شـيخعلي            . مرد را گرفته نزد من آورند     

ايـن  : حكايـت را بـه او اظهارداشـته گفـت         . دروب بيوت را مقفل نمودند    . ظاهر نشد 

  .شخص مقيد محمد حسين ترك است و ازخلفاي ملاشيخعلي است
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     من او را خواسته توي بازو وتوي جبه و توي باراو را تفحص كرده، كتابي چند از مزخرفات باب و يك پوستين كابلي و يك جفت             

بالاخره او را قدري صدمه زدم كه بيم        . هر چند ازاحوال ملا شيخعلي سوال كردم جوابي نداد        .كفش ساغري و قدري مسينه آلات بود      

نيـز  ) ع(لابد چند سوار به اطراف فرستاده ازآن جمله به داروغه زاويـه مقدسـه حـضرت عبـدالعظيم                 . يدهلاكت بود، باز ثمري نبخش    

درآن شب شخص مراغه اي كاغذي از ملا محمد علي زنجـاني بـراي شـيخعلي آورده، او را نيـز گرفتـه نـزد مـن              . نوشته، اثري نشد  

  .حبس نموده، وقايع به امير نظام گفته شد. آورد

و جمعي ديگر را نيز گرفته به حكـم شاهنـشاه و صـواب ديـد اميـر نظـام در                     . اروگير رشته جمعيت بابيه گسيخته گشت          از اين د  

ازآن جمله ميرزا عبدالرحيم و محمد حسين ترك و قاصد مراغه اي را نيز از من خواسته هـر سـه   . ميدان ارك حكم به قتل بابيه شد    

 به منزل امير نظام رفته زبان به شفاعت ميرزا عبدالرحيم گشوده كه حق تعليم بر مـن   خود نيز . را تسليم گماشته ديوان اعلي نمودم     

قاصد مراغه اي را نيز ميـرزا علـي خـان كـه در آن وقـت حاجـب                   . و نيز حضور همايون شفاعت كرده حكم به حبس موبد شد          . دارد

  .»...ه قتل امدولي محمد حسين ترك با ساير بابيه ب. الدوله بود شفاعت كرده، گناهش عفو شد
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  فصل نهم

  بابيگري بعد از باب

  من يظره االله          
         علــي محمــد شــيرازي ظهورخــويش را همپايــه ظهــورديگر پيــامبران ماننــد 

وي براين عقيـده    . مي دانست )ص(حضرت موسي حضرت عيسي و حضرت محمد      

بـاب  . فته ومتولد شده است   شكل گر » بيان«تازه اي به نام   » دين«بود كه با ظهورش   

  :دربيان فارسي با توجه به مطلب مزبورچنين نظرمي هد

مـراد از يـوم قيامـت ظهـور شـجره حقيقـت             )...الواحد الثاني في بيان القيمة            ( 

است و ديده نمي شود كه احدي از شيعه يوم قيامت را فهميـده باشـد بلكـه همـه                    

قيقت نداردآنچه عنداالله و عندعرف اهل موهوما امري را توهم نموده كه عنداالله ح

حقيقت مقصود از يوم قيامت اسـت ايـن اسـت كـه ازوقـت ظهورشـجره حقيقـت                   

درهرزمان به هراسم الي حين غروب آن قيامت است، مثلا ازيوم بعثت عيسي تـا               

  .»يوم عروج آن قيامت موسي

ظهورپيشين است و شي ء تا به مقام كمال نرسد قيـامتش                   بنابراين نظريه علي محمد شيرازي مي پنداشت كه هرظهوري قيامت           

قيامـت ديانـت يهـود كـه همانـا بلـوغ و كمـال ديانـت يهـود يعنـي، همـان            : وي درادامه اين نظريه را ارائه   مي دهـد كـه          . نمي رسد 

او بـه اصـطلاح خـود     ) ص(اسـت وقيامـت وكمـال محمـد       )ص(درظهورمحمـد » ديـن عيـسي   « ظهورعيسي مي باشـد و قيامـت و كمـال           

است، و قيامت و كمال دين بيان به برداشت علي محمد شيرازي درظهورمن يظهـره االله    » يا صاحب بيان  « درظهورعلي محمد شيرازي  

  :ادوارد براون كه مطالعه جامعي درمورد اين فرقه دارد مي گويد. مي باشد

مـي  « رادو ظهور مستقل همپايه ظهورات پيشين » يظهره االله«در كمال وضوح چنين برمي آيد كه باب خود و  «                    

     31»شمارد

باشـند و بـه مجـرد ديـدن وي سـراطاعت            » من يظهره االله  « ازاين نوشته اين گونه برداشت مي شود كه اهل بيان بايد درانتظارظهور             

  .فرود آورند
                                                 

 »نقطة الكاف« مقدمه ادوارد براون، آتاب  ٢٣ص 31
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طورصريح درباب هفدهم از واحد دوم كتاب وي به .        علي محمد شيرازي تاريخي هم براي اين پديده بعد از خودش تعيين كرد          

  :بيان فارسي اين موعد را چنين پيش بيني مي كنند

رسـد و كـل داخـل       « واگر الـي مـستغاث    . اگر درعدد غياث ظاهر گردد و كل داخل شوند احدي در نارنمي ماند            «   

  » :شوند احدي در نار نمي ماند الا آنكه مبدل به نور گردد

پــسازظهوربيان مــي شــود، درجــاي 2001= بعــد ازظهوربــاب اســت و بــا حــروف مــستغاث1511لغيــاث درحــروف ابجــد معــاد  

  :موعد ظهورمن يظهره االله را دوهزارسال پس ازفوت خويش برآورده نموده است مي خوانيم) از واحد سوم بيان13باب(ديگر

واوست قائم بـه نفـس خـود بـاالله و           . دوما سواي او ماك هستن    . من يظهره االله، احق است كه كلشئي به كلشئي از نفس كلشئي             

باب اول جنت واسم اعظم ظاهربه اولويت است فضل كل امكان از شبح جود اوست، مبدا اسناء و صفات الهي             . كلشئي قائم به اواست   

  .   است

من يظهره  «       چندي پس ازمرگ علي محمد شيرازي برسرمسئله جانشيني و        

ي كه بابيان قصد جان يكديگر كرده و به         اختلافات زيادي روي داد به طور     » االله

انشعاب و چند دستگي از آن پس همواره زيـاد شـد امـا ايـن                . جان هم افتادند  

جريان درابتدا به علل مختلف سيري بطئي داشت چون پس ازقلع و قمع بابيان              

افراد اين فرقه فرصت نداشتندتشكيلات منظمي تـشكيل دهنـد و تـشكل پيـدا               

جانـشيني   از فوت يعني يكسال پـيش از تيربـاران شـدن    باب قبل    و چون . كنند

براي خود انتخاب كرد و موقعيت او را هم مستند مسجل نموده بـود بابيـان در              

ابتدا هيچ گونه اعتراض نداشتند و كـسي هـم درپـي غـصب قـدرت نبـود، امـا                    

گذشت زمان اين روند را تغيير داد و مسائل به گونـه اي ديگـر خـود را نـشان                    

  .داد

   صبح ازل اولين جانشين باب     

. تقريبا يكسال قبل ازتيرباران، باب لوحه اي براي يكي ازبابيان به نام ميرزا يحيي فرستاد كه مبني برجانـشيني وي بعـد ازبـاب بـود                    

پـدرميرزا يحيـي مـستخدم دولـت ودرآخرمامورماليـه          . ميرزا يحيي پسرميرزاعباس معروف به ميرزا بزرگ مازندراني نوري اسـت          

ميـرزا محمـد حـسن،      : ميرزا عباس داراي هفـت پـسر بـود        . ندران شد كه دراصطلاح ديواني هاي ايران او را مستوفي مي ناميدند           ماز
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 ميرزا تقي پريشان، ميـرزا رضـا قلـي طبيـب، ميـرزا يحيـي كـه                  - كه بابيان به اوكليم خطاب مي كنند       -ميرزا حسينعلي، ميرزا موسي   

 -بهـاء االله  -برادران دوم، شـشم وهفـتم يعنـي ميـرزا حـسينعلي           . خره ميرزا محمد قلي است    ازجانب باب صبح ازل لقب گرفت و بالا       

ميرزا يحيي و حسينعلي درتهران نزد خانواده بزرگ شدند و مبادي علوم را نـزد آنـان                 . ميرزا يحيي و ميرزامحمدقلي از يك مادرند      

ميـرزا  . د چون ميرزا عباس مادرشـان را گرامـي مـي داشـت    اين دونزد پدرشان از احترام و محبت خاصي برخودار بودن. فرا گرفتند 

بعدا بهاء االله را مبلغين تصوف جذب كردند واو با آنان به حشر ونشر پرداخـت و همـواره دركتابهايـشان غـورمي كـرد،                         -حسينعلي

ه مي شود هنگامي كـه   گفت-اين دو برادر به دعوت ملا عبدالكريم قزويني بابي شدند  . ميرزا يحيي هم همين شيوه را درپيش گرفت       

اين دو نفررا به آذربايجان مي بردند در بين راه قم و قزوين با پرداختن رشوه به محافظين بـاب بـا او ملاقـات كردنـد، ايـن ديـدار                               

  .درهمه جا ذكر شده است

 -ميرزا حسينعلي ابتـدا درتهـران سـپس درمازنـدران درقـصبه نـور             

 او از ايـن . كـرد  شروع به دعوت از مردم به سـوي بـاب         -زادگاهش

شهر به آن شهر تبليغ را ادامه داد تا به شهرساري رسيد، ازآنجا بـه               

اين جريان در زمان سـلطنت محمـد        . بابل با قافله به تهران برگشت     

  . صورت گرفت- پدرناصرالدين شاه-شاه

ــاه    ــرالدين ش ــتقرار ناص ــاه و اس ــد ش ــد از درگذشــت محم  -      بع

 پي شورشي كه دراينجا و آنجـا بـه       همانگونه كه اشاره شد، بابيان در     

پا كردند و قصد جان شاه رانمودند و يكنفر بابي به نام محمد صـادق         

 نياوران شميران به    رهمراه با دوستش درمجاورت قصرشاهي واقع د      

شاه حمله كردند، درطول اين مدت ميرزا يحيـي و ميـرزا حـسينعلي              

رزا يحيي كه دراين مقطع جانشين باب محـسوب مـي شـد مـوقعيتي خـاص                 مي. در ده افجه نزديك قصر بهاري شاه به سرمي بردند         

داشت چون اولا بنابه نوشته ومهر و دستخط باب كه عين آن به نظرمي سد رهبريت بهائيان را برعهده داشت بنابراين بـراي بابيـان                        

دربزرگتـرش ميـرزا حـسينعلي بـه        شخص مهمي به شمارمي رفت ثانيا به علت سن كم هنوزآن چنان راه و چاه را نمي دانست و برا                   

  .عنوان وكيل و پيشكار وي كارها را انجام مي داد
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كشيد چون او ادعاي خود را برموجوديت واظهارات باب بنا نهـاد،       ) ميرزاحسينعلي(    با اين حساب بايد خط بطلان برادعاي بهاء االله        

  !!درحالي كه باب مي گويد هزاروچند سال ديگرطرف مي آيد نه بلافاصله

به هرحال طبق وصـيت     .     ميرزا يحيي هنگام جانشيني كمتراز بيست سال داشت، پيروان ميرزا يحيي يا صبح ازل را ازلي مي گويند                 

باب ميرزا بهاء وكيل ميرزا يحيي شد و اولين كاري كـه كـرد او را ازانظـار، پنهـان داشـت تـا بـه وي گزنـدي نرسـد، سـپس ميـرزا                                   

قبـل  . بابيان هم فقط ازطريق ميرزا حسينعلي با ميرزا يحيي تماس و ارتباط پيدا مي كردنـد               . داختحسينعلي به انجام وصيت باب پر     

از سوء قصد به جان ناصرالدين شاه ميرزا حسينعلي برادرش را به شكل دراويش، درآورد، كساء وصـله داري بـرتنش نمـود، كـلاه                         

  .  گيلان كرددرازي برسر وچماق و كشكول دراويش بردست به طور ناشناس روانه

  :     بابيان نيز براين عمل صحه مي گذارند

     صحت اين قضيه را بهائيان تصديق دارند  ولي اين كارحمل برمصلحت نموده بر صحت عمل او بدين وجه احتجاج مـي كننـد كـه                    

 مكاتبه تمام اينها سياست و تـدبير        استخلاف ميرزا يحيي و كناره گيري از كار او، پنهان شدن وي ازانظار و نيابت بهاء ازاو مخاطبه و                  

بهاء بود تا ازضررخويش جلوگيري نمايد زيرا وي خودش جانشين باب و صاحب امر و نهي بوده، اوهمان كـسي اسـت كـه بـاب بـه           

ظهورش بشارت داد بلكه او بوده است كه باب را تربيت كـرده و او بـوده اسـت بـاب را بـه رسـالت مبعـوث نمـوده تـا عـالم را بـه                       

يعني كه بود آن كه باب را مي كرد؟         » كي او را تربيت مي نمود؟     « :مال قدم و علة العلل بشارت دهد و ازاين جهت گفته است           ظهورج

اين كتاب را فـرد مـورد اعتمـاد بابيـان نوشـته،      . چنانكه تفصيل آن دريكي ازكتب آنها موسوم به كتاب سياح است نوشته شده است   

ده و آنرا به سياح مجهولي كه هيچ اسم و رسمي از او نيست نسبت داده است تا غرضي كـه                     هرچه دلش مي خواسته در آن درج نمو       

چنانچه عادت بابيان دربيشتركتبشان مانند كتاب رجم الشيطان وغيره چنـين مـي باشـد دركتـاب           . درنفس او بوده است، انجام شود     

  :مقاله اي نوشته است كه متن فارسي آن اين است89و88مذكورصفحه

و درسر مخـابره و ارتبـاط بـا بـاب داشـت و واسـطه ايـن              ) يعني بهاء (عد از فوت خاقان مغفورمحمد شاه، رجوع به طهران نمود               ب

مخابره ملا عبدالكريم قزويني شهير بود كه ركن عظيم و شخص امين باب بود و چـون از بـراي بهـاء االله درتهـران شـهرت عظيمـه                        

الكريم درين خصوص مصلحت ديدند كه با وجود هيجان علما و تعرس حزب اعظـم ايـران   حاصل و قلوب ناس به او مايل با ملا عبد 

باب و بهاء االله هردو درمخاطره عظيمه و تحت سياست شـديده انـد   ) يعني ميرزا تقي خان اتابك و صدراعظم     ( و قوه قاهره اميرنظام   

اء االله محفوظ بمانـد و چـون نظـر بـه بعـضي ملاحظـات       پس چاره اي بايد نمود كه افكار متوجه شخص غائبي شود و به اين وسيله به      

شخصي خارجي را مصلحت ندانستند قرعه اين فال به نام برادر بهاء االله ميرزا يحيي زدند باري به تاييد و تعليم بهاء االله او را مشهور                
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ود بـاري ميـرزا يحيـي مخفـي و     ودرلسان آشنا و بيگانه معروف نمودند وچون مخابرت سريه درميان بود اين راي باب را پـسند نم ـ                 

پنهان شد و اسمي از او درالسن افواه بود و اين تدبيرعظيم تاثيرعجيـب كـرد كـه بهـاء االله بـاوجود آن كـه معـروف و مـشهور بـود                         

وسـپس گفتـه اسـت بايـد بـه      » ...محفوظ و مصون ماند، اين پرده سبب شد كه كسي ازخارج تفـرس ننمـود و بخيـال تعـرض نيفتـاد      

اول : رامي بگويم كه حسينعلي بهاء ازاين كلكي كه زد و ازاين كلاه درازي كه برسربرادرش گذاشت، دو منظور داشت                  خوانندگان گ 

آن كه از شر برادر ميرزا يحيي مصون و محفوظ بماند، دوم آن كه دعوت بابيان به نقطه مجهولي متوجه باشـد و صـاحب دعـوت در                       

ل با وي تماس بگيرند و برجهالت و سفاهت او آگاه شوند آنگـاه ازمـسلك آنهـا         دسترس نباشد مبادا مردمان بزرگ و اشخاص فاض       

  . اعتراض كنند

     گمان دارم حسينعلي بهاء اين سياست را از سوء سياست حاج ميرزا آغاسي وزير بي تدبيرمحمد شاه آموخته باشد؛ كه وي بـاب                       

و مردم نتوانستند، بفهمند كه اين مرد تا چه انـدازه جاهـل و نـادان               را درقلعه چهريق محبوس نموده و رابطه مردم را با او قطع كرد              

لاجرم در وهم و خيال افتادند و به عبارت فريبنده مبلغين بابي مغرور شدند و درنتيجه تعدادي ازافراد ناراضي بدين مـسلك                      . است

  .موهوم متمايل گرديدند

 باشد و يا سياستهاي خارجي بدو الهام داده باشند و او ايـن سياسـت را                   چنين مي نمايد كه حسينعلي بهاء بدين نكته متوجه گشته         

زعماء بابيان و بهائيان ازاين سياست منحرف نشدند وهر كدام درآن نقطه دورازانظاربه سرمي برند تا كـسي از                   . تعقيب نموده باشد  

  .اوضاع و احوال او مطلع نشود

 درعكا  واغلب دراروپا وآمريكا به عياشي مشغول مـي باشـد و درمراكـز بهائيـان                        هم اكنون شوقي افندي ولي امر بهائيان گاهي       

بهائيان وغيربهائيان از اوضاع و احوال و عياشيهاي وي بي خبرند، فقط به عبارت قلنبه آب طلائـي مبلغـين بهـائي                      . آمد و رفت ندارد   

وازاينگونه عبارات و القاب بي معني » امراالله« ضرت ولي        ظهور و جلوه اعلي و ابهي ثمره نظم بديع جهان آراي جمال ابهي ح             « مانند

  .32مغرور شده اند

  چگونگي تبعيد بابيان به بغداد، نخستين جاي پاي بيگانگان    

 ايـن حركـت ازحـساسيتي فـوق         - بهاء االله  -    بعد ازترورناصرالدين شاه بابيان را به بغداد تبعيد كردند كه درمورد ميرزا حسينعلي            

برخوردارشد وهمان گونه كه خواهيم ديد ميرزا حسينعلي رهبربهائيان يعني پايه گذاراين فرقه گرديد وهم او بود كـه بـا پـا                       العاده  
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و ازهمين مقطع دخالت بيگانگان وجاي پاي آنـان علنـي وهويـدا             . درمياني سفير روسيه تزاري شفاعت، سپس به بغداد فرستاده شد         

  . به شرح آن مي پردازيمگشت كه درجاي خود به گونه اي مشروح

     با دستگيري حسينعلي بهاء درجريان ترورناصرالدين شاه سفارت روسيه درتهران درنگ را جايز نديد و با اقدامات جدي نـشان        

. داد كه نسبت به اين جريان كه درايران مي توان ازآب گل آلود ماهي گرفت، حساسيت دارد وكاملا موضوع را پي گيري مـي كنـد                         

حمايت دولت روسيه تزاري را از جريان بابيگري بايد ازهمان زماني دانست كه باب از شيراز به اصفهان منتقل گرديد و تحـت                    البته  

مدارك و شواهد گواه است كـه ايـن   . حمايت و پوشش منوچهر خان گرجي قرار گرفت و درمنزل وي آن چه مي خواست انجام داد     

ون اصل و نسب منـوچهر خـان گرجـي و اعمـالي كـه از وي درمـورد بـاب سـرزد                       مساعدت نمي تواند خود جوش و سطحي باشد چ        

  .سوالات زيادي را مطرح مي كند كه خود بهائيان نيز بدان اشاره كرده اند

 درلـشكر كـشي وي بـه        - هجري قمري بـه اسـارت اقـا محمـد خـان قاجـار              1209    منوچهرخان گرجي يك ارمني بود كه درسال        

منوچهر خان گرجي در دربار فتحعلي شاه بعد از مرگ آقا محمد خـان بـه خـدمت                  .  به ايران آورده شد     درآمد و از تفليس    -روسيه

هوش ذاتـي، درايـت و نكتـه سـنجي، ايـن            . گرفته شد و در صف خواجگان حرمسرا درآمد سپس به غلام خاصه شاه ارتقاء مقام داد               

خواجـه  . گونه هاي مختلف از اين اسير يك مقرب دسـتگاه سـاخت  غلام را به درجات بالاتر رسانيد و حمايت سفير روسيه از وي به           

  .باشي و ايشيك آقاسي سمت هاي بعدي اين گرجي زاده در زمان حيات فتحعلي شاه بود

 منوچهرخان گرجي بيش از پيش درخشيد و حكومت خراسان به وي واگذار شد گرچـه،                - نوه فتحعلي شاه   -    دردوران محمد شاه  

ا به اين انتصاب به شدت مخالفت ورزيدند اما نفوذ و قدرت وي اين مقاومت را درهم شكست و توانست جاي                   علماي اصفهان درابتد  

با برخورداري از نفوذ و قدرت خود منوچهرخان گرجي همانگونـه كـه ديـديم               . خود را دراصفهان برمسند حكمراني مستحكم نمايد      

 پيشرفت آئين وي خيلي مساعدت كرد و تا موقعي كه زنده بود، دراصـفهان           و براي :...باب را به بهترين وجه پناه داد و حمايت نمود         

  :    و درجاي ديگر33».از باب به بهترين نحو پذيرائي كرد، و درحفظ جان وي بسيار كوشيد

بي مي  حضرات و گفته بودند چه معني دارد كه جمعي از ضعفاي رعيت مطل             ايلچي روس امير را ملامت نموده بودند در باب قتل         ... « 

كـه شـرح احـوالات معلـوم        » ايلچي تبريز « پادشاه روس فرستاده بود به نزد     ...گويند و شما با آن اقتدار درصدد اذيت ايشان هستيد         

  .34نمايد و به جهت من ارسال دارد، همين كه اين خبر رسيد حضرت را شهيد نموده بودند
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نفـراز جملـه ميـرزا حـسينعلي بهـاء دسـتگير شـدند، در رهـائي وي                       گفته شد درماجراي ترور ناصرالدين شاه توسط بابيان چند          

  :چنين مي نويسد» ورقه عليا« دخالت سفير روسيه و مصرانه از بديهيات است كه شرح آن را دختر حسينعلي بهاء بهيه

منظـورم ميـرزا    ( مخوب به خاطردارم كه يك روز توسط يك جوان بابي نيمه ديوانه سوء قصد به حيـات شـاه شـده بـود پـدر                              ... 

  :ناگهان خادمي با كمال شتاب به مادرم مراجعه و خبر داد...درخانه ملكي ييلاقي ما واقع در نياوران بود) حسينعلي بهاء

بلافاصله تمام فاميل و دوستان و خادمين با وحشت از خانه ما فرار كردند، به استثناي خادمين اسفنديار و يك    ...      آقا توقيف شدند  

ميـرزا يحيـي بـا كمـال        . مادرم و سه اولادش را كمك نمود تا درمحل امنـي مخفـي شـويم              )  عموي وي (ميرزا موسي برادرپدرم  ...زن

اخبار وقايع به وسيله خواهر مهربان پدر بزرگم كه عيال ميـرزا يوسـف نـامي از اتبـاع روس و رفيـق      . وحشت به مازندران فرار كرد 

« دراين ايام احدي از دوستان و فاميل جرئت نمي كردند به ملاقات مـادرم آينـد، مگـر زن                    ...قنسول روس در تهران بود به ما رسيد       

ميرزا يوسف موضـوع را بـه   . كه عمه پدرم باشد، يك روز ميرزا يوسف دريافت كه ملايان درصدد كشتار پدرم هستند  » ميرزا يوسف 

ن نقشه گرفت صحنه جالب توجهي درمحكمه كـه احكـام    قنسول روس درميان نهاده و اين دولت ذي نفوذ تصميم برخنثي نمودن اي            

قنسول روس بدون اندك بيمي قيام نموده و اعضاي محكمه را مخاطـب سـاخت و گفـت                  . اعدام را صادرمي كرد به عرصه ظهور آمد       

 فكر كنيـد كـه ايـن       چگونه ممكن است كه شماها حتي بتوانيد چنان        -آيا تا كنون به اندازه كافي انتقام بي رحمانه خود را نگرفته ايد            

 آيا بر شماها معلوم نيست كه آن تفنگ مهمل -محبوس عالي نسب نقشه چنان عمل احمقانه سوء قصد به حيات شاه را كشيده باشد 

 يعنـي ميـرزا     - من تصميم دارم اين شـريف زاده       -كه مورد استفاده آن جوان بيچاره قرار گرفته به درد كشتن پرنده هم نمي خورد              

را تحت حمايت دولت روسيه درآورم بنابراين برحذر باشيد زيرا اگريك موي از سراو كم شود براي تنبيـه شـماها                      -حسينعلي بهاء 

نهرهاي خون دراين شهر جاري خواهد شد، اميدوارم به اخطارمن كمال توجه را مبذول داريـد و بدانيـد كـه در يـن موضـوع دولـت                           

درآن موقـع   ( حاكمطولي نكشيد كه شنيدم     ...مطبوع من پيشتيبان من است    

از ترس اين ) بير به قتل رسيده بود و جانشين وي ميرزا آقا نوري بود      كامير

كه بي توجهي به اخطار سخت قنسول روس نشود فورا دستور آزادي پدرم             

  » .35را مي دهد

هجـري قمـري بـابي هـا ميـدان را           1268      بعد ازمرگ اميركبير درسـال    

  .ن فقدان استمساعد ديدند و اعمال بالا نتيجه همي
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     صدارت درآن ايام يعني پس از اميركبير به مردي واگذارشد كه بزرگترين ويژگي اش وابستگي به سـفارتخانه هـاي خـارجي و                       

لي عكه درتوطئه براندازي و قتل اميركبير دست بالا را داشت همشهري ميرزا حـسين            » ميرزاآقا خان نوري  « .ترويج هرگونه فساد بود   

.  رفت و با پدر وبرادر وي ارتباط نزديك داشت ازاين روهيچ گونه حمايتي در مورد حسينعلي بهاء فروگـذار نكـرد               بهاء به شمار مي   

كه وصل بـه  » پرنس دالگوركي« منشي  » ميرزا مجيد« ميرزاحسينعلي بهاء در آن هنگام به سفارت روس در زرگنده رفت و در منزل 

ا حسينعلي بهاء پيشنهاد مي كند كه تحت حمايت آن سفارتخانه به روسـيه بـرود و                 سفير روس به ميرز   . منزل سفير بود پناهنده شد    

) عباس افندي(هجري همراه دو تن از خادمان سفارت روسيه، پسرش عبدالبهاء      1269ميرزا حسينعلي بهاء روز اول ربيع الثاني سال       

( ميرزا يحيي   . ابيان به عام بعد از حين معروف است       آن سال نزد ب   . و سايرافراد خانواده عازم بغداد مي شود      ) ورقعه عليا (و دخترش 

همانگونـه كـه از     . هم كه همراه برادرش بود همانند گذشته دوباره به زندگي مخفي روي آورد و از انظار به دور مي مانـد                    ) صبح ازل 

 پـوزش دارد، او بـراي       متن نامه برمي آيد سراسر نامه تضرع، ضعف، زبوني، و زاري است و ميـرزا حـسينعلي بهـاء تقاضـاي عفـو و                       

هجـري درجريـان حـوادث      1268جبران گذشته خويش متوسل به ارسال چنان نامه اي شد و درآن يادآورگرديد كه بابيان درسال                 

ميـرزا حـسينعلي بهـاء قـبلا نامـه اي ترتيـب داده بـود كـه از                   . شركت نداشتند وبراي تبرئه خويش دلائل و ادله هائي هم ارائـه داد            

  36.است راه اطاعت و تسليم و ثنا و دعا را نسبت به پادشاه قاجار درپيش گيرندطرفدارانش مي خو

       سردي دربارايران درقبال نامه التماس آميز ميرزاحسينعلي بهاء بابيان را برآن داشت تا دسـت بـه شـيوه اي زننـد و بـا دولـت                           

تشان روز بـه    فاينعلي بهاء و برادرش درتركيه اختلا     ميرزا حس . عثماني از دردوستي درآيند كه درجاي خود ازآن سخن خواهد رفت          

روزعميق تر شد و با توجه به زمينه هاي از پيش فراهم شده، حسينعلي بهاء به عنـوان پايـه گـذار فرقـه تـازه بهـائيگري دسـت بـه                               

 -بتوان آن را نفوذ ناميـد  كه اگر -آنان در قبرس روز به روز از تعداد و نفوذشان. فعاليت زد و دست برادرش را به كلي كوتاه نمود 

  .كاسته شد

  :و ازليان) صبح ازل(عاقبت ميرزا يحيي       

صبح ازل در برابر پيوستن بابيان به برادرش در پوشش بهائيگري ناتوان ماند و فعاليت چشمگيري از خود نشان داد و برهمـان                       

پـس از آنكـه بابيـان را از ادرنـه بـه دو نقطـه            .  و درويش بود   ازل بر خلاف برادرش فردي قانع     . پيروان ازلي قليل خويش اكتفا كرد     

هجري قمري به رهبري ازليان باقي مانـد و  1330مختلف يعني عكا در اسرائيل و ماغوساي در قبرس راندند، وي در قبرس تا سال              
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لي زود به گمنامي كـشانيده      اما ازليان خي  . پس از وي حاجي ميرزا يحيي دولت آبادي كه درتهران به سرمي برد جانشين وي گرديد               

  .شدند و تقريبا با مرگ صبح ازل ازليگري هم مرد

  تبعيد به عكا      
مـاجراي  . آغاز فعاليت اين فرقـه محـسوب مـي شـد          ) كه درآن مقطع ديگرعنوان بهائي داشتند     (      واما تبعيد بابيان از ادرنه به عكا      

  :تبعيد بابيان از ادرنه ازاين قراراست كه

و سفارت ايران متفق شدند كه محل تبعيد بهائيان را نيز تغيير دهنـد پـس بهـاء و حـزب او را كـه                         » باب عالي « ت عثماني يا          دول

 تن بود به عكا فرستادند و چند نفرجاسوس از وجوه حزب ازلي بر آنها گماشتند تا از اعمال آنها مراقبت كرده                      73تعداد نفراتشان   

  .ضع آنها خبردار كنندحكومت ايران و عثماني را از و

» « اسـتاد محمـد علـي سـلماني اصـفهاني         » « عمرآقا»  «آقا جان بيك  » «سيد محمد اصفهاني  « :        جاسوسان مذكور از اين قرار بودند     

سـي و   از طرف ديگر ازليان را كه تعدادشان به         » محمد ابراهيم « و  » ميرزا جعفر » « استاد عبدالكريم خراط اصفهاني   » « ميرزا رضا قلي  

ميـرزا  « :فرستادند و نيز چند جاسوس از طرف بهاء بر آنها گماشتند از اين قراربودند             » قبرس« چند نفر بيشتر نمي رسيد به جزيره        

و ميـرزا علـي   » آقا عبـداالله اصـفهاني  » « حاج جعفر تبريزي» « آقا خليل مسكر كاشاني  « ملقب به مشكين قلم     » حسين اصفهاني خطاط  

  .اي ملقب به سياحآذربايجاني مراغه 

مـسيحي صـورت    1869يعنـي مطـابق     1248هجري  1285    اين حركت يعني تبعيد بابيان از ادرنه به عكا و قبرس درابتداي سال              

پس از تبعيد آنان را ظاهرا درمحل تبعيديشان زنداني كردند و چند ماه هم از اختلاط و روبرو شدن بـا هـم ممنـوع كردنـد                           . گرفت

  .حكم لغو شدولي بعد ازمدتي اين 

     بعد ازاين فرمان حسينعلي بهاء شروع به دعوت مردم به سوي خويش كرد، ولي اسم و شيوه اي تـازه برگزيـد و چـون خـود را                            

تحت مراقبت افراد برادرش مي ديد كه نمي گذارنداو فعاليت نمايد لاجرم وي تفكر نمود و آتش فكرخود را برافروخت تا عاقبـت                       

ا وقتي كه درتنگناي مراقبت شديد افراد برادرش باشد، به مقصود نمـي رسـد و چـاره اي جزاعـدام جاسوسـان                       به اين نتيجه رسيد ت    

اين قتـل عـام كـه       . براي خود نديد بنابراين دستورداد شبي درميان آنها ريختند و جاسوسان را با آلات جنگ و ساطورهلاك كردند                 

  .ء و پيروانش را دستگير كند و به زندان بيافكنددرآن دياركم سابقه بود باعث شد كه حكومت عثماني بها
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    بهاء بنا به گفته بهائيان هشت ساعت و بنا بـه گفتـه             

حكومت و ازلي ها چهارماه در زندان بود و آن گـاه او             

را تحت مراقبت شديد آزاد ساختند ولي پيروان بهـاء          

چند ماه و چند سال در زندان باقي بودنـد و آن چنـان              

» الـوجهين اصـغر ذي    « ويند بـه واسـطه      كه ازليها مي گ   

پس از سقوط ازليان بابيان     . يعني ليره زرد آزاد شدند    

به رهبري حسينعلي بهاء با جلب قلوب بعضي از وجوه   

بابيان و خوش رفتاري و حسن تدبير پسر بـزرگ بهـا            

عباس افندي ملقب به غصن االله الاعظم درزمان حيات         

و تقويت شـد كـه      پدرش و به عبدالبهاء بعد از ممات ا       

بر اخبـارامم و ملـل داشـت، نيـروي بزرگـي درجلـب              

قلوب و استحمار پيدا كرده بـود و مـي توانـست بـاهر         

. طائفه اي موافق ذوق و سـليقه آنهـا وارد بحـث شـود             

اعتقاد براين است اگر عباس افندي نبود؛ پايـه اي بـه            

مرام بهاء رو به ترقي گذاشت و خودش نيـز          . يد طولاني داشت  زيرا وي درسياست و تدبير      . آن سرعت براي بهائيان برقرارنمي شد     

به تدريج و قدم به قدم بالا رفت، از باب ارتقاء به مهدويت و از مهدويت، به ولايت مطلقه و از آن نبوت عامه و خاصـه و از آنجـا بـه                                 

ه ازكتـب و اقـوال و افعـال وي بـراين مراتـب      مقام ربوبيت و از آنجا به مقام الوهيت و سپس به جائيكه نهايت ندارد بالا رفت؛ چنانك 

  .اطلاع پيدا خواهيم كرد

بدين جهت دعات بسياري سـرا بـه        .       پس از اين پيش آمد بهاء سعي و كوشش نمود تا دعوت و شريعتش را درعالم انتشاردهد                

ه آن ها را تقويت كند تا بوسيله آنـان  بلاد ايران و دعاتي علنا به قفقاز فرستاد؛ زيرا حكومت روس سياست خود را در آن مي ديد ك        

اغراض خويش را انجام دهد به اين جهت آن حكومت آنها را دربلاد قفقاز مساعدت كرده؛ به انها آزادي كامـل داد تـا علنـا عقايـد                            

واهيم خ ـ- كه شرح مفصل آن را از زبان صبحي داستانسراي راديو ايـران و منـشي و محـرم اسـرارعبدالبهاء                    -خودشان را اظهاركنند  

و ديگري درعشق آباد ساختند ولي دربلاد ايران و در كشورعثماني و هنـد مخـذول   » بادكوبه« آنها در روسيه دو معبد يكي در  . شنيد
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كـه خـود و پـسرش      ( شدند و زماني هم درمصر به وسيله حاج ملا علي تبريزي، حاج ميرزا حسن خراساني، حاج عبدالكريم تهرانـي                  

  .م گرفتاين كار انجا37)توبه كردند

كه بهاء و ديگر بابيان با هم وارد بغداد شدند ازل از نظرها پنهان شد ولي وي گاهي محرمانه دراطراف  1269      دراوائل ماه محرم    

بغداد گردش مي كرد، پاره اي از اوقات به طورناشناس به بعضي از حرفها مشغول مي شد، گاهي ديگر به شـكل اعـراب در بغـداد                           

ف آن بهاء هرگز از بغداد خارج نمي شد، وي هر روزدرقهوه خانه اي كه دركناردجله بود جلوس مي كرد و مانند                      برخلا. متوقف بود 

  .بعد از مدتي كه از اين ماجرا گذشت، اوضاع تغيير كرد. يكي ازخود بغدادي ها با مردم صحبت مي نمود

ن كه چند صد تن از آنها دربغداد حمايت شدند، ولي نمي دانـستند                            بابياني كه درايران بودند شروع به مهاجرت كردند تا آ         

چه بكنند، با چه كسي انتساب حاصل كنند و درمقابل چه شخصي خاضع باشـند؛ زيـرا هركـدام از وجـوه آنهـا بـراي خـودش داعيـه                  

ده بـود و پـيش خـود چنـين      بهاء نيز از روي غضب با گوشه چشم به آن ها نگاه مي كرد؛ زيرا دردلش افتا                . رياست و زعامت داشت   

به اين جهت به كارهاي زشت آنها و فتنـه و فـسادي را كـه برپـا كـرده                    . فكرمي كرد كه روزي زمام اين جماعت را در دست بگيرد          

بودند و دعواي رياست وزمامداري را كه داشتند، به اين برهان كه برادرش جانشين وپيشواي شرعي بابيها مي باشـد، اعتـراض مـي                        

ايمان نداشتند جانشين بـرادرو      وكوشش مي نمود تا مردم را به سوي برادرش جلب كند در حالي كه بابيان به گفتارش                كرد و سعي    

  38.نيابت خودش را قبول نمي كردند

    به اين جهت آتش بغض وعداوت ميان آنها روشن شد، درباطن بعضي بغض و كينه بعضي را دردل داشتند و چيزهائي كه قلـم از                         

تا اين كه بابيان چون ديدند بهاء درعزم خـود   . قريب به يكسال حال بدين منوال باقي بود       . دارد به هم نسبت مي دادند     ذكرآن شرم   

ثابت وتغييري در تصميم خويش نمي دهد لاجرم نسبت به وي سوء قصدي كردند و به خيال كشتن او افتادند و نزديك هم بود كـه                     

  .ومت و دشمني آنها ترسيد و ناچار به فرار شدبه مقصود خود برسند ولي بهاء از شدت مقا

«     ميرزا حسينعلي بهاء محرمانه از بغداد خارج شد و به اطراف كردستان عثماني فرار نمود و به طورناشناس درمزرعـه موسـوم بـه        

به سليمانيه مي آمـد،     بود اقامت گزيد وگاهي به طورمحرمانه درلباس درويشان         » شهر زور قديم  « كه نزديك بلده سليمانيه     » سرگلو

  .و در محضر شيخ عبدالرحمن رئيس صوفيان آنجا حاضر مي شد
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كتاب موسوم بـه هفـت وادي      . مدت دو سال به همين حال باقي بود و آن چه را از متممات پيشوائي آن دسته لازم بود، تهيه مي كرد                     

ان از بغداد مراجعت نمود و شروع به جمع آوري آن طائفـه             وقصيده و رقائيه را درآنجا نوشت، تا سرانجام بنا به اصرار بعضي از بابي             

  .پراكنده كرد

مـسلمين  .      دراين ميان بين بابيان در شهرهاي ايران شورشهائي مرتبا برپا مي كردند و به مسلمين حمله نموده آنها را مي كشتند                    

كه يكي از كتابهاي معروف بابيان اسـت        » سياح« در كتاب   كشتار بين بابيان و مسلمانان      . نيز به آنها حمله نموده و از آنها مي كشتند         

  :به تفصيل آمده كه مي خوانيم

و هر چند اين طائفه از اين وقوعات عظيمه از قتل رئيس وسائره تزلزل و اضطرابي حاصل ننمودند بلكه تكثير و تزايد                                

ه ازروش و حركت و سلوك و تكليف خويش بـي           نمودندلكن باب چون در بدايت تاسيس بود كه قتيل گشت لذا اين طائف            

خبر بودند، دست به مدافعه گشودند، لكن بعد از رجوع بهاء االله درتربيت و تعليم وآداب وتنظيم واصلاح حال ايـن طائفـه                       

جهد بليغ نمود، به قسمي كه درمدت قليله جميع اين فساد و فتن خاموش گرديد و منتهاي قرار وسـكون درقلـوب حاصـل                    

   39».شد

چون تعليم را چنين يافتند روش و حركت را تطبيق نمودنداول اعتراض بر اقوال و اعمال و اطوار و اخلاق و رفتار ايـن           « 

  ».حال درايران برعقايد و وجدان ايشان است طائفه بود،

ء به زيركي و مساعدت         پس ازنقل اين دو جمله از كتب خود اين طائفه واضح مي گردد كه آنها چند سال بدون رئيس بودند و بها                     

و چنـد تـن از      ) نه ديگر برادرانش كه گفته هـاي او را پـشت سـر انداختنـد              ( برادرانش مانند ميرزا موسي، ميرزا قلي و ميرزا يحيي          

وجوه بابيان توانستند برآنها كه با وي درامررياست معارضه مي كردند غلبه حاصل كند پس شروع بـه جلـب نظـر وارشـاد بزرگـان          

 و سعي و كوشش نمود تا اوباش را ازترور و كشتار مسلمين و كارهاي زشت و نابود كننده اي كه مورد تنفر قلوب بود باز                          بابيه كرد 

  :دارد و نيز دربعضي از سخنانش به طور رمز و اشاره اظهار مي داشت

 بـاب را رمـز و اشـاره بـه        كه وي از آن تعليمات باب كه مورد انتقاد خاص نه عوام مردم است عدول كرده و تعليمـات       

 دراين ميان اگر حوادثي از ناحيه بابيان اتفاق نيافتاده بود كه اين وضـع و رفتـار بهـاء مـورد رغبـت واقـع                        .سوي خود قرار مي داد    

  40.شود، وقوع بعضي حوادث غير منتظره از ناحيه بابيها تمام سعي وكوشش بهاء را مانند باد به هدر داد
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  فصل دهم
  

  ان از بغداد به اسلان بول و اردنهتبعيد بابي
  

      باب روز اول محرم متولد شد اين روز نزد بابيان عيد رسمي و آن روز مقدسـي مـي باشـد، مجـالس جـشن و سـرور درآن برپـا             

وز ازطرفي ديگـر آن روز نـزد شـيعيان ر         . كرده وهر كاري كه نفس شهواني آنها بخواهد و چشم آنان از لذت ببرد به جا مي آورند                 

حزن و ماتم است و از اين روز شروع به تاسيس مجالس عزاداري حضرت حسين بن علي بن ابيطالب سبط حـضرت رسـول علـيهم          

الصلوة و السلام مي كنند وهمچنان مجالس سوگواري درهمه جا تا روز پـانزدهم ايـن مـاه بلكـه تـا چهـل روز بعـد ازعاشـورا ادامـه             

  . 41دارد

  

  عبدالبها و غضن
   در تصوير بالا موجود مي باشنددالبها وغضن درادرنه، بامشكين قلم و ميرزامحمد علي و جمعي از بابيان          عب
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      با توجه به اين اختلاف بابيان درچنين روزي دربغداد درباغي كه نزد آنها به باغ رضوان ناميده مي شود اجتمـاع نمـوده، هرنـوع                         

لذات را آماده كرده، زايـد برآنچـه سـالهاي پـيش بـه جـا مـي آورنـد اظهارمـسرت و          ازماكولات و مشروبات و وسائل لهو و لعب و      

چون اين خبر به مردم شيعه بغداد رسيد همگي اعم ازترك و فارس و عرب، صرفنظر از ديگر اختلافات                   . تظاهربه مستي مي كردند   

 منظور دشمني با شـيعيان و اسـتهزاء بـه    همگي اجتماع نموده، چنين گمان مي كردند كه اين بساط عيش وعشرت درچنين روزي به   

مذاهب آنان و عيبجوئي در دين مسلمانان برپا شده است لذا مي خواستند بريزند و دماراز روزگار بابيـان برآورنـد، و اگـر مداخلـه                   

  .عقلا و دخالت حكومت محل نبود، روز خونيني برپا مي شد

ان علماء شيعه به نام شيخ عبدالحسين تهراني و ملقب بـه شـيخ العـراقين بـه                        و نيزدرآن وقت چنين اتفاق افتاد كه يكي از بزرگ         

مردم جريان را بـه نماينـده ايـران گفتنـد و        . نماينده مورد اعتماد دولت ايران هم درآن وقت ميرزا بزرگ خان بود           . عراق آمده بود  

 طائفه بر خلاف دين اسـلام رفتـار كـرده انـد و              آنها هم دراين موضوع مشورت نموده ميان آنها اتفاق چنين حاصل شد كه چون اين              

  . در حمايت دولت عثماني رفته اند لذا بايد بابيان را كوبيد )ايران وعثماني( چون برخلاف معاهده بين دولتين

آنهـا  پس تمام   .       سپس با حكومت ايران و وجوه علماء و بزرگان مجتهدين شيعه درعراق شروع به مذاكره تا آنهارا مجتمع كنند                  

به جز شيخ اجل شيخ مرتضي انصاري حاضر گشته و به اتفاق آراء تبعيد بابيان ازعراق عرب را حكم دادند و با كمـال شـدت تبعيـد            

  .آنها را از حكومت ايران و عثماني خواستار شدند

و ازطـرف ديگـر بـه       ) باب عالي (        از آن به بعد كار از دست فرماندار و ارتش خارج از طرفي به دست سفارت ايران دراستانبول                 

دست وزارت خارجه  و سفارت عثماني در تهران افتاد، هم بعد از چندي مذاكره آنان اتفاق برتبعيد بابيان به استانبول پيدا كردنـد،                        

نهـا  وقتي كليه بابيان را جمع نمودند، دوازده شب در باغ نجيب پاشا توقيف كردند آ              . و حكم هم از طرف حكومت عثماني صادر شد        

بايد .  ميرزا يحيي هم قبل از آنها به موصل آمد و درآنجا به آنها ملحق شد              . را از راه موصل و حلب اسكندريه به استانبول فرستادند         

يادآوري نمود كه همانند تهران دربغداد هم ميرزا يحيي هم چنان از نظرعموم مردم حتي خود بابيان مستور بود وچون آنها مجبـور                 

اد شدند؛ وي قبل از آنها به موصل آمد، و چون از آنجا بيرون شدند؛ ميـرزا يحيـي پيوسـته يكـي دو منـزل از قافلـه                             به خروج از بغد   

  .بابيان جلوتر مي رفت

      بابيان بسياري از اوقات از بهاء درخواست مي كردند كه در بين راه با ميرزا يحيي روبه رو شوند و در ايـن بـاره اصـرار و الحـاح      

لي بهاء درخواست آنان را اجابت نكرد و بدين منوال رفتند تا به اسلان بول وارد شدند، وآنها را در خانه اي كـه مجـاور                          مي كردند و  

  .سفارتخانه ايران بود منزل دادند و قريب به چهار ماه درآنجا اقامت كردند
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بعيد شاه به بغداد در كوههـاي كردسـتان بـود و    نزديك به دو سال بعد از سال اول ت        .      مدت توقف بهاء در بغداد دوازده سال بود       

  .بقيه اين مدت را درعراق عرب به سر برد

ميـرزا  .      درآن وقت سفيردولت ايران در قسطنطنيه ميرزا حسين قزويني شهير بود كه بعد از آن برمسند صـدارت قـرار گرفـت                     

را به دورتـرين بـلاد خـاك عثمـاني تبعيـد كنيـد و پـس از        در خواست كرد كه بابيان » باب عالي« حسين قزويني از صدارت ايران يا 

ايـن  . مي نامند تبعيد كردند  » ارض سر « مقرركردن ماهيانه مرتبي ازطرف حكومت عثماني آنها را به ادرنه كه آنرا دراصطلاح بابيان               

  .هجري واقع شد-1280جريان در سال

ني آشـكار        پس از استقراربابيان در ادرنه پرده ها بالارفت راز نها         

شد،بهاء از جا برخاست وصريحا مردم را به سوي خود دعوت نمـود           

و ميرزايحيي را، مانند هسته ميوه اي كه ميوه خورده ازدهن بيـرون             

ــداخت   ــه دور ان ــدازد، ب ــي ان ــرادر   . م ــان آن دو ب ــا مي ــين ج از هم

وپيروانشان زد و خوردها، جنگ و نزاع ها و كشتارهادرجريان آمـد            

از همين روفقط بابيان به دو گـروه تقـسيم      . گرديدو اختلافات علني    

خود را دربدوامرملقب    گروهي به طرف حسينعلي بهاء رفتند     : شدند

كـه روسـاي طائفـه تـركمن        ودوايـن لقبـي ب    ( كـرده بـود   » ايـشان « به

» ذكـره « پس از آن خود را ملقب به        ) درتركستان بدان ملقب بودند   

« و سـپس بـه      » به طلعـت مبـارك    « پس خود را    . گرفته بود »  نزلنا الذكر و انا اليه لحافظون      انا نحن « كرد كه آنرا از قول خداي تعالي        

 ازدعائي كه شيعيان درسحرهاي ماه مبارك رمـضان  و اين لقب را. ماندناميد و اين لقب اخيربرايش باقي       » بهاء« و  » حق« ،»جمال قدم 

  .فته است و بدين جهت پيروان حسينعلي را بهائي مي گويندگر...مي خوانند كه از جمله آنست اللهم اني اسئلك من بهائك

  .گروه دوم طبق قرار اول، برارادت به ميرزا صبح ازل باقي ماندند:         ازليها

        اعتقاد ازلي ها درمورد صبح ازل آن است كه او خليفه و جانشين باب است نه بهاء زيرا بهاء خود وكيل ميرزا يحيي بوده و هيچ         

رقابـت آتـش جنـگ    . بدين جهت پيروان او را بابي ازلي بابياني كه منصوب بـه بياننـد مـي گوينـد    . ه سمت مستقلي نداشته است   گون

وجدال ميان آن دو گروه ميرزا يحيي را از خواب غفلت بيدار كرد و دانست كـه آن كـلاه دراز درويـشي را كـه بـرادرش برسـرش                   

يگركاراز دست رفته بود، زيرا بهاء به نام يحيي و به عنوان وكالت او قلوب اكثربابيان را                 گذاشته بود چه كلاهي بوده است كه البته د        
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كاركه به اين مرحله رسيد لاجرم يحيي هم قيام كرد درحساب برادر خود مناقشه و مداقه به كار بـرد                    . به سوي خود جلب كرده بود     

درغذاي بهـاء زهـر     ) چنان كه بهائيان مي گويند    ( ريزند پس يحيي    و كار به آن جا كشيد كه آن دوبرادر مخفيانه زهر درغذاي هم ب             

درغذاي يحيي زهر ريخت و خواست او را با سلاح سفيد بكشد ولـي هـردو ازمـرگ نجـات     ) چنان چه بابيان مي گويند   ( ريخت و بها  

ري استقلال دركار پيدا كـرد و  چون هردو درخانه بودند لاجرم بهاء يحيي را از خانه بيرون و خودش با همت خستگي ناپذي           42.يافتند

شروع به ارسال مراسله، نامه ها و نشرياتي براي بابيان نمود مبني براين كه اواست آن شخص زنـده اي كـه سـزاوار رهبـري مـردم                 

لكه به وي اشاره شده، بلكه او بوده است كه از زبان باب سخن مي گفته و ب                » من يظره االله  « است و او است كه دركتب باب به عنوان          

او بوده است كه باب را فرستاده، چنان كه قبل از بـاب مظـاهرديگر خـود ماننـد زردشـت و ابـراهيم و موسـي و عيـسي و محمـد را                    

  !!.فرستاده است

  .گذاشت، كرد» اساس اعظم«      و سپس شروع به تاليف كتاب قانوني كه آنرا

اه نوشت ولي آن را در سال چهارم ورودش به عكا بـه وسـيله ميـرزا                      ميرزا حسينعلي بهاء درهمان جا نامه اي براي ناصرالدين ش         

  .بديع خراساني براي شاه به اين شرح فرستاد

! پادشـاها :      ازبد اقبالي حامل نامه چنان شد كه؛ وقتي در اثناء صيد و شكاربا شاه روبرو شد، ناگهان به طوري غيرعادي فرياد كرد                     

  44.يان شاه وحشت كرده، او را گرفتند و به قتل رسانيدندپس اطراف43قد جئتك من سبابنباء يقين

  :      اين نامه هم به زبان فارسي و هم به زبان عربي نوشته شده است

ايـن علـم    . خوابيده بودم،نسيم سبحان برمن وزيد وعلم ما كان را به من تعلـيم كـرد              ) گهواره( من ازعباد بودم و برمهاد    ! شاها      « 

به من امرفرموده كه ميان آسمان و زمين فرياد كنم، بدين وجه چيزي             . بلكه ازطرف خداي عزيزعليم مي باشد     ازخود من نمي باشد     

كه اشك عارفان را جاري مي كند برمن نازل شده من علومي كه نزد مردم مي باشد نخوانده ام و درمدرسه هـاوارد نـشدم، ازمـردم                     

ايــن برگــي اســت كــه بادهــاي مــشيت  .  دروغگويــان نمــي باشــمشــهري كــه مــن درآن بــودم ســوال كــن؛ تــا بــداني كــه مــن از  

  :و از جمله عبارات نامه اينست».پروردگارعزيزحكيم تو آن را به حركت درآورده است
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شاها اگرصداي قلم اعلا و آواز كبـوتر بقـا را برشـاخهاي سـدرة المنتهـي                      « 

كننـد،  بشنوي كه خداي موجـد اسـما و آفريننـده زمـين وآسـمان را ذكـر مـي                    

هرآينه تو را به مقامي كه، جز تجلي حضرت معبود ديده نمي شود، ميرسـاند و                

خواهي دانست كه پادشاه در پيش تو كوچكترين چيزي خواهد بـود كـه آن را                

براي هركسي بخواهي واگذار مي كني و به سوي افقي به انوار روجة االله روشـن                

 كبـوتراني كـه بـا الحـان         پادشاها قسم بـه خـدا اگـر آواز        ... است توجه مي كني   

گوناگون بر شاخه هاي درختان به امرپروردگـار رحمـن تـو آوازه خـواني مـي                 

كننـــــد بـــــشنوي هرآينـــــه پادشـــــاهي را پـــــشت ســـــر خـــــواهي                                                   

انداخت وبه سوي منظربزرگي كه كتـاب فجرازافـق آن ديـده مـي شـود توجـه                  

رنزد تو مي باشد براي به دست آوردن آن چه درنـزد       خواهي كرد وآن چه را د     

خدا موجود است اتفاق خواهي كـرد، زيـرا نفـس خـود را درمقـام عـالي عـزت                    

واستعلا و منزلت سامي عظمت و استغناء خواهي ديد اين چنـين درام البيـان از                

قلم رحمن مسطورگشته خيري نيست درملك و دولتي كه امـروز دردسـت تـو               

  .دا به دست غيراز تو خواهد افتادمي باشد؛ زيرا فر

              لوح استغاثه ي ميرزاحسينعلي بهاء به ناصرالدين شـاه قاجـار                                                                                                                                                    
تا » ...اصفياء خود برگزيده براي خويش اختياركن؛ زيرا خدا درملكوت خود پادشاهي بزرگي عطا خواهد فرمود              آن چه را خدا براي      

  .آخرآنچه دراين رساله طويله ذكرنموده است

لـه  به مجادله بلكه بـه مقاب     ) چنان كه آن دو فرقه مي گويند      (      به هرحال در نزاع دو برادر چون كار اصيل و وكيل يا وكيل و اصيل                

كشيد، يكي ازبزرگان بابي ها به نام سيد محمد اصفهاني به دسته ميرزا يحيي پيوسته، شروع كرد كه حقيقت امـر را چنانچـه عقيـده                          

خودش بود روشن كند و پرده از روي كار بردارد، دراين بين ياران ميرزا يحيي پيوسته مراقب اعمال بهاء و فرصت او بودند هرچه                         

بعدازاين جريان آقا   . قا كج مي ساخت وهرچه را درست مي كردند با مهارت مخصوص به خود مي شكستند               را بهاء راست مي كرد آ     

بود به ميرزا يحيي پيوست كه با پيوسـتن وي  » اميرآلاي« جان بيگ مراغه اي آذربايجاني ايراني اي كه درقشون عثماني داراي درجه      

  45. خونيني مي رفت كه دراثر آن روابط دولتين نزديك بود تيره گرددمصيبت بزرگتر شد تا كار بدان جا رسيد كه بيم شورشهاي
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